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نصرت الله محمودزاده 


يشتيباني مهندسي جنگ جهاد سازند گی واحد ثبت وقایع جنگ 
(باهمکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء) 





ad‏ حلبچه 

نصرت 1... محمودزاده 

پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازند گی 
با همکاری: مرکز نشر فرهنگی رجاء 

0 اردبهشت ۱۳۹۷ 

٩۰۰۰۰ DUS 0‏ جلد 

0 جاپ : اول 

0 طرح روى حلد: جهاد دانشگاهی دانشكده هنرهاى زيبا 
0 حروفحینی : سلطانی 

ه لیتوگرافن : الوان 

OL, : جاب و صحافی‎ a 


0 هرگونه استفاده از اين کتاب منوط به اجازةٌ کنبی از مولف است. 


بخشی از پیام حضرت امام خمینی به مناسبت عملیات ييروز والفجر ۱۰ 
مقدمه ای بر عمليات پیروز والفجر ۱۰ 9ب ا 
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قطعنامة ۵٩۸‏ در حلبچه (فصل سوم) e ol‏ و ره کر ره یوت 
هجرت خونین (فصل چھارم) نس ی یسوط 
مراسم ختم در مسجد حلبچه (فصل پنجم) E‏ 











غنجه هابى كه نشکفته ټر ر شدند. 





مادرانی که همراه با جكركوشة خود جان به جان آفرين دادند 


بخشی ply jl‏ حضرت امام خمینی 
به مناسبت عملیات پیروز والفجر ۱۰ 

«.... آخبار پیروزیها و حماسه‌های دلاوران اسلام نه‌تنها دل 
ملت ما بلکه قلب همۀ مستضعفان و محرومان را شادمان نمود و صدام 
و عفلقیان و حامیان و اربابان او خصوصاً امریکا و اسرائیل را عزادار 
ay‏ 

سلام خالصانه مرا به همۀ فرماندهان عزیز و شجاع و رزمندگان 
ظفرمند پیروز سپاه و بسیج و ارتش و هوانیروز و نیروی هوایی و 
جهاد كران دلاور گمنام و امدادگران و کلیه نیروهای مردمی و کرد 
ابلاغ كنيد و سلام و تشکرملّت ايران را به مردم شهرهاى آزاد شده 
عراقى كه بدون Kal‏ حتّی یک كلوله هم بطرف OUT‏ و شهرهاى OUT‏ 
شلیک شود با آغوش باز وفرياد الله اكبر از رزمندگان ما استقبال 
نمودند برسانيد و به انها بگوئید كه می‌بینید صدام چگونه ديوانه وار شما 
و شهرهایتان را بمباران خوشه ای و شیمیایی می‌کند و خواهیم دید که 
حهانخواران حگونه در تبلیغات مسموم خود از کنار این پیروزیهای 
بزرگ و جنایات صدام خواهند گذشت....» 

۱۳-۷ 


روح ۱... الموسوی الخمینی 


مقدمه ای بر عملیات پیروز والفجر ۱۰ 


هرسال که از عمر جنگ تحمیلی می‌گذردء گذشته از گسترش 
ابعاد نظامی آن» جنبه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی را به دنبال 
دارد که بدون توجه به اين مسائل نمی‌توان اهمیت و چگونگی تداوم 
آنرا بررسی نمود. 

آنچه باعث شده ابرقدرتها صدام رامجهز به سلاحهای پیشرفته ای 
کنند» در جهارجوب اهداف نه شرقى ‏ نه غربی کشور اسلامیمان 
قرار دارد» جرا که رشد اين هدف مقدس می‌تواند خطرى جدی عليه 
ابرقدرتها محسوب شود. لذا در حال حاضر جنگ تحمیلی یکی از 
بهترین > lea‏ است که کفار در برابر حرکت مقدس انقلاب 
اسلامی دارند و به اين وسیله می‌توانند به دسیسه های خود ادامه دهند. 

قدرت نظامی حمهوری اسلامی طی ساسله عملیات گذشته به 
ابرقدرتها ثابت نمود که آنها قادر به مقابلةٌ نظامی با اين موج عظیم 
الهی نیستند و بايد از طرق مختلف وارد عمل شوند. حمله به مناطق 
مسکونی » استفاده از سلاحهای شیمیایی» تحریم اقتصادی کشورمان 


از طرف ابرقدرتها و همکاری تنگاتنگ سراد مرتجع کشورهای منطقه 
با صدام در اين راستاست که خوشب‌ختانه هیچ کدام تا کنون نتوانسته 
است خللی در روند كلى حمهوری اسلامی بوحود آورد. 

عملیات کربلای ۵ به دنیا ثابت نمود که برنده نهایی در اين 
جنگ, ايران خواهد بود. ولی تبلیغات مسموم صهیونیسم جهانی در 
جهت سر يوش گذاشتن به اين واقعیت» با استفاده از امکانات وسیع 
خود» سعی در لوث نمودن آن داشته اند و می‌خواهند حنگ رابه حهتی 
سوق دهند که در پشت میزهای مذا oS‏ به نفع صدام تمام شود. 

در اواخرسا ل ۱۳۹۰ در حالى که كميتة روابط خارجی سنای 
آمریکا اظهار داشت: «شکست عراق در جنگ با ایران یک احتمال 
واقعی است»» تحرکات رزمندگان اسلام به سمتی پیش می رفت که 
عملیاتی عظیم را در میدانهای نبرد شکل دهند. 

نگرانی ابرقدرتها و تحرکات حدی رزمندگان در كنار هم که قرار 
می‌گیرد, دلیل آن همه شرارت صدام و دیگر وابستگان به ابرقدرتها در 
سه ماهه آخر سال ۱۳۹5 روشن‌تر می شود. موشک باران تهران و چند 
Saas‏ ابراف ارد اکر مناطق a hk‏ کی سهان 
شیمیایی در مناطق کردنشین توسط رژیم صدام و مانورهای نظامی 
آمریکا در آبهای خلیج فارس» و از طرفی کمکهای بی‌دریغ کشورهای 
مرتجع خلیج فارس به صدام نیز در همین راستاست. آنجه که تمامی 
این توطئه ها را خنشی نمود» انجام عملیات بزرگی چون والفجر ۱۰ 
است که در تاريخ ٩1/۱۲/۲۵‏ در منطقة استان سليمانية عراق بوقوع 


پیوست . 


ابعاد وسیع اين عملیات, آنجنان ابرقدرتها را غافلگیر نمود که 
Coy‏ تحمل شکستهای نظامی وسیاسی قابل توجهی بشوند. اين 
عملیات در ساعت ۲۳/۲۰ دفیقه در شب عيد مبعث با رمز «يا 
رسول اللّه» يا رسول الله» در جبهه ای به عرض ۸۵ کیلومتر از سه محور 
Oly‏ ياوه و سد در بندى خان آغاز شد. 

در مرحلة اول اين عملیات, سپاهیان اسلام يس از عبور از موانع 
سخت طبیعی و ایذایی دشمن» طی نبردی سخت» مقاومت دشمن را 
در منطقة عمومی خرمال درهم شکستند و موفق شدند شهر خرمال و 
روستاهای تابعة آنرا آراد سازند. 

در مرحلة دوم عملیات» رزمندگان اسلام طی نبردی دلیرانه در 
حاشية جنوبی Sy‏ دربندی‌خان» ضمن انهدام قوای دشمن» توفیق 
آزادسازی شهر مهم و استراتژ یک دوجیله و بيست روستای اطراف آنرا 
بدست اوردند. 

همزمان با اين پیشروی» مرحلة سوم عملیات از طرف رودخانة اب 
سیروان, ليله و زیمکان آغاز شد ويس از تصرف ارتفاعات مهم 
بالامبقه شیندروی و تیمور ژنان» رزمندگان اسلام به منطقة عمومی 
حلبچه تسلط بيدا کردند وسپس همراه با استقبال گرم مردم وارد شهر 
شدند. در این مرحله تعداد زیادی از فرماندهان ارتش از جمله 
سرلشکر ستاد علی حسین عبید العقاوى فرمانده لشکر جهل و سه پیاده 
ازسياه يكم به اسارت درآمدند. 

يس از تثبیت مواضع آزاد شده در جريان سه مرحله قبل» طى 
مرحله جهارم عملیات» شهرمرزی و كردنشين نوسود را که بيش از 
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هفت سال زير سلطة کفار tw‏ عراق قرار داشت از تیررس دشمن 
خارج کردند و بدنبال آن شهرهای نظامی «طویله» و «بیاره» عراق 
آزاد گردید. 

همزمان با نبرد رزمندگان اسلام با دشمن» صدام نسبت به وسعت 
شکست خود در منطقه به وحشت افتاد و مرتکب جنایتی شد که در 
مجامع بین‌المللی آنرا با Bole‏ هیروشیما مقایسه کردند. بمباران 
بی وقفه شیمیایی مناطق آزاد شده بویژه شهرهای حلبچه و خرمال 
توسط هواپیماهای صدام که منجر به شهادت بیش از ينج هزار زن» مرد 
و کودک گردید فضای عملیاتی را در ماتم فروبرد, اما نتوانست مانم 
پیشروی رزمندگان اسلام شود. 

مرحلة پنجم عمليات در حدفاصل محور خرمال — سیدصادق 
انجام گرفت که ضمن تصرف چند ارتفاع از جمله رشین و علاوه بر 
آزادسازی تعدادی روستاء رزمندگان اسلام به شهر سیدصادق تسلط 
يافتند و در هفت کیلومتری آن» مواضع خود را تشبیت کردند. در 
جریان اين عملیات پانزده گردان, چهار تیپ و یک لشکر عراق كاملاً 
منهدم شدء بیش از چهار هزار و چهارصد تن به اسارت رزمندگان 
اسلام درآمدند و بیش از يازده هزار عراقی کشته و زخمی شدند. در بين 
اسرا بیش از هفتاد نفر از فرماندهان و افسران ارشد به چشم می‌خورد 
که یک تن فرمانده لشكر و تعدادی فرمانده تیپ بودند. 

با آزادسازی بيش از هزار کیلومترمربع از خاک عراق» ارتباط 
شمال و حنوب استان سليماتيه عراق قطع شد و نیروهای اسلام در ده 
کیلومتری دوراهی سليمانيه ‏ بغداد مستقر شدند. تلاش بی وقفه 


rT TLS 
4 ۱۳ ل‎ 98 


رزمندگان اسلام در طول عملیات بویژه ایثارگری جهاد گران جهاد 
سازندگی» قبل و حین عملیات در ميان برف, بوراث و سرمای 
سخت زمستانی حدیثی مفصل دارد که از حوصله اين کتاب خارج 
است. در اين کتاب به مظلومیت مردم حلبچه در برابر شرارتهای 
صدام اشاره می شود که جدای از مسائل نظامی اين عملیات» قابل 
بررسی است. قربانیان اين فاجعه که تعدادشان به بیش از ينج هزار 
نفر می رسدء اکثراً توسط بمبهای شیمیایی به‌شهادت رسیدند. کتاب 
حاضر بيانكر گوشه‌ای از این جنایت هولناک است كه در آنروزهای 


Zz 5‏ = 
فراموش نشدنی به نگارش وتصوير درامده است. 
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حلبچه 

شهر حلبجه از شمال به ارتفاعات سورد و از جنوب به ارتفاعات 
بالامبو از شرق به ازنفاعات تيرهرودى و شاقاد و از غرب به 
ارتقاعات شاخ تیمور OW)‏ ودرياجة سد دربندی خان محدود می شود. 

حلبحه با حمعیتی حدود هفتاد هزار نفر در استان سلیمانیة عراق 
قرار دارد. در جنوب شرقی درياجة در بندی Ole‏ منطقه ای سرسبز و 
پوشیده از گیاهان جنگلی وجود دارد که شهر حلبچه در ميان اين 
ناحية حاصلخیز قرار گرفته و درنتیجه از bly‏ زیبایی برخوردار گردیده 
است. در این اراضی مردم به کشاورزی و دامداری مشغول هستند. 

تتهرهای deck‏ وجرا ارط ی نک ا رھ سا 
سلیمانیه - بغداد و سلیمانیه - کرکوک متصل می شوند. حلبجه و 
خرمال از سالیان دراز شاهد نبرد و درگیری مبارزین و مجاهدین کرد 
عراق بوده و پاسگاههای اين دو شهر به كرات مورد هجوم انقلابیون قرار 
گرفته اند. 

حلبجه در یک زمین هموار و در قلب كوه سورن و ملخور قرار دارد 
و بزرگترین كارخانة موحود در آن كارخانة سیگارسازی است. اين 
شهر در فاصلة بيست و پنج کیلومتری مرز ايران و عراق دارد و یکی از 
مراکز مهم ISIS‏ جبهه‌های شمال شرقی عراق است. 
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دوجیله (سیرواد) 

شهرک دوحیله, كه قدمت آن به هشتاد سال می رسد, دارای 
بيست هزار نفر حمعیت است. منطقهٌ سیروان در شمال شهر حلبحه و 
شرق درياجه در بندى خان قرار دارد. شهر با جهار مسجد و یک مدرسة 
علمیه با گنجایش ششصد طلبه دارای بافتی مذهبی است. 

شهرک دوحیله در ده کیلومتری شمال حلبجه در محور اسفالته 
خحرمال — سیدصادق قرار دارد که خانه‌های مسکونی آن در دو طرف 
جاده ایجاد شده است. در سمت شرق جاده منازل مسکونی افراد بومی 
با کیفیت نازل وجود دارد که اکثر اهالى آن کشاورز هستند و با 
استفاده از آب درياجه سد دربندی‌خان به کشاورزی و دامداری 
مشغول هستند. در بخش غربی جاده منازل مسکونی کارکنان دولتی 
است که در موقع حمله» خالی از سکنه بود. 

حدفاصل اين شهر با حلبجه را تعدادی تاسیسات نظامی و 
اقتصادی از جمله پادگان مهم زمقی تشکیل می دهد. پادگان زمقی 
بوسیله دو برج بزرگ حفاظت می شود و ساختمان آن از سنگ است. 

شهر دوحیله در روز پنجشنبه ٩5/۱۲/۲۷‏ به تصرف رزمندگان 
اسلام درآمد. 
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خرمال 

شهر خرمال عراق از توابع استان سلیمانیه اين کشور در شمال 
شرقى شهر حلبجه قرار دارد. اين شهر به دو قسمت جديد و قدیم تقسیم 
می شود كه بس از قیام چند ماه گذشته مردم اين شهر بخش قدیمی آن 
توسط رژ یم عراق به ميزان قابل توجهی منهدم شد. قسمت جدید شهر 
نیز حدود بانزده هزار نفر حمعیت دارد كه تعدادی از انها به دلیل 
فشارهای رژیم عراق مجبور به ترک شهر شده و در مناطق اطراف 
آواره گردیده‌اند. اين شهر از نظر آب و هوا و شرایط جوی از بهترین 
مناطق عراق است و برق آن از طریق نیروگاه دربندی‌خان تأمين 


57 
شهر خرمال در روز جهارشنبه 57/17/75 به تصرف رزمتدكان 
اسلام درامد. 
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اشاره: 

درپی مبارزات مردم حلبجه عليه رژزیم صدام. که در تاريخ 
۳ هد ق)/, مصادف خا ما مارك رمضان, به اوج 
خود رسید, حلبچه طی دو روز شاهد تظاهرات عردم و سپس درگیری 
مخت بين مردم وارنش بعث عراق بود که خلاصة آن وقایم. تحت 
عنوان «فاجعة رمضان» از نظرتان می‌گذرد. ماجراى فاجعۀ رمضان 
نقل قول مردم حلبچه از آنروزهاست که عیناً به نگارش درآمده ابت . 


فصل اول 


حرکت مردم حلبچه با وجود مخالفت وممانعت سرسخت رژ یم 
بعشی» با تظاهرات وسیعی» شکل گرفت. آن‌روز صبح بلندگوهای 
مسجدهای پاشاء جمهوری و جامع لحظه ای آرام نداشتند و آنجه را که 
روحانیون می‌گفتند, در شهر پخش می‌کردند. طلآب یک مدرسة دینی» 
واقع در قسمت جنوبی محلة کانی عاشقان» وارد خیابان BAS‏ ويس 
از پیوستن مردم شهر به آنهاء به طرف محلة سرا حرکت کردند. 
مقامات استان سلیمانیه از قبل پی به اين تظاهرات برده و برای 
جلوگیری از اين حرکت. نهایت سعی و کوشش خود را به کار بردند. 
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در سالهای استیلای حزب بعث بر این کشور که ظلم و جور عليه 
مردم مداوماً رو به فزونی داشت, ابعاد اين مبارزات نيز روز به روز 
گسترش مىيافت. رژیم بعشی حاكم بر عراق برای جلوگیری از اين 
حركت مردمى كوششهاى بسيار كرد كه از جمله مىتوان از طرحهای 
از هم ياشيدن پیوستگی مردم نام برد. یکی از اين طرحها تخلية 
روستاها و شهرهای کردنشین و انتقال افراد بومی به مناطق عرب نشین 
و جایگزین نمودن اعراب در اين مناطق بود. اصرار صدام در اجرای 
اين طرح موجب شد تا تعدادی از معتمدین کردستان عراق از شهرهای 
موصل» اربیل» حاج عمران, حلبچه و سلیمانیه, مردم را نسبت به اين 
طرح يليد حزب بعث | كاه کنند و مانع اجرای طرح شوند. 

از آن پس قیامهایی در حلبچه شکل كرفت که در رأس اين قیامها 
روحانیون مبارز منطقه به چشم می خوردند. به همین دليل» فشار رز یم 
عراق نسبت به روحانیون موجب شد که آنها مبارزات علنی خود را به 
طور مخفيانه ادامه دهند و تابع ظلم و جور آنها نشوند. 

آن‌روز جمعیت هر لحظه بیشتر می شد و شعار تظاهرکنندگان با 
صدای بلندتری در فضای شهر می پیجید. حضور جند روحانی در 
جلوی صف سبب قوت قلب مردم شده بود و آنها با اطمینان بیشتری به 
جمع تظاهرکنندگان می پیوستند. اهالی محلة کانی عاشقان یک پا چه 
وارد معرکه شده بودند و مرد و زنشان با فریادی رسا و مشتی گره کرده 
به طرف محلة سرا می‌رفتند. اين محله که مرکز ادارات دولتی است به 
خاطر تجمع مردم به حالت تعطیل درآمده بود. بیشترین توجه 
تظاهرکنندگان معطوف به ساختمان استخبارات (سازمان امنیت) بود. 
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چند نظامی مساح جلوی ساختمان ایستاده و آماده دستور بودند. هجوم 
انها رئيس استخبارات را به وحشت انداخت و به همین سبب دستور 
شلیک داد. صدای LG‏ در ميان فریاد مرگ بر صدام پیچید و 
لحظه ای بعد جمعيت روی زمین دراز کشیدند. 

شیون زنان با دیدن چند نف رکه در خون می‌غلطیدند بلند شد. آنها 
که جلوی صف قرار داشتند با رگبار نظامیان سازمان امنیت نقش زمین 
شدند و حهار نفر در لحظة اوّل به شهادت رسیدند. از آن پس» خشم 
مردم دوچند ان شد و با شدّت بیشتری مرگ بر صدام می‌گفتندهبه طوری 
که لرزه بر اندام شهر می انداخت. شهدا روی دست تظاهرکنندگان قرار 
گرفتند و تظاهرات ادامه یافت. 

جند نظامی بومی که به آنها «حاش» می‌گفتند و جلوی ساختمان 
شرطه (شهربانی) ایستاده بودند, با دیدن جنازه‌ها به خود آمدند و در 
یک لحظه همراه با گفتن الله اکبر به جمع تظاهرکنندگان پیوستند. 
مردم همراه با گل و صلوات آنها را در آغوش گرفتند و سپس به 
راهپیمائی خود ادامه دادند. تعداد اندکی نظامی که حلوی ساختمان 
استخبارات مستقر بودند» از آنجا که نمی‌توانستند مردم را کنترل 
کنند» به داخل ساختمان oly‏ بردند. 

مردم شهر یک يارجه عليه صدام بسیج شده, وهرچه فریاد داشتند 
بر سر حزب بعث می‌کشیدند. چند سال ظلم و ستم صدام در منطقه 
همه را از پا درآورده بود؛ و آنروز مردم حلبجه می‌رفتند که تکلیف خود 
رابا صدام یکسره کنند. تمام وجودشان ‏ کنده از كينة چندین ساله 


نسبت به حزب بعث بود و اکنون برای رهایی از ظلم خود را مهيا 
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می‌کردند . 

از زمان اجرای ساسله عملیات فتح و ظفر از جانب رزمندگان 
تحت امر قرارگاه رمضان» که عمدتاً از محاهدین کرد و عرب بودند 
رعب و وحشت ناشی از حضور ارتش عراق در بين مردم از ميان رفته 
بود و حضور نیروهای مسلح قرارگاه رمضان به صورت نامنظم در مناطق 
حساس عراق» صدام را به اجرای برنامة دیگری برای سرکوبی مردم 
عراق واداشته بود. 

. دامن زدن به اختلافات ميان کرد و عرب از حمله توطئه های 
حزب بعث در این راستا بود. حضور حزب بعث عراق از 
لحاظ موضع عربیت در مناطق کردنشین, از جمله عوامل دیگری بود 
که صدام بدینوسیله اعراب را به جنگ عليه گردها تشویق می‌کرد. به 
طوری که على حسن مجید پسرعموی صدام به عنوان مسئول هیئت 
شوون شمال عراق در یک سخنرانی در شهر اربیل اظهار داشت: Ly‏ 
ما لباس عربی به تن گردها خواهیم کرد ويا آنها لباس کردی به تن 
ما!». 

تخریب مناطق کردنشین و انتقال گروهی از مردم به اردوگاههای 
جداگانه در بیابانهای جنوب She)‏ مرز اردن و عربستان)» همراه با 
ایجاد جوّی خفقان‌آور, موجب آوارگی مردم مرزنشین شد. صدام به 
منظور متمرکز كردن مرزنشینان در شهرهای بزرگ از جمله سليمانيه» 
کرکوک. موصل و حلبچه, و همچنین جهت کنترل اکراد توسط حزب 
بعئش » روستاهای کردستان عراق را تخریب کرد و مردم را به زور در 
جنوب عراق ويا در اين شهرها اسکان‌داد. از Ol‏ پس» جمعیت حلبحه 


افزايش یافت و تعداد زیادی از اهالی روستاهای همجوار اجباراً به اين 
شهر روی آوردند. 

اين نوع کنترل حزب بعث بر مردم» نه‌تنها آنها را از مبارزه دور 
نکرد» بلكه اكراد درشهرهايى همچون حلبچه تشكل بيشترى بيدا 
كردند و به اعتراض خود عليه رژیم صدام ادامه دادند كه اعتراض 
علنى آنروزشان نيز در همان راستا بود. 

سکوتی مشکوک شهر را فراگرفت. مردم شهدا را تا قبرستان تشي 
کردند و مجدداً در نقاط اصلی شهر مستقر شدند. پرواز یک هلیکوپتر 
بر فراز شهر همه را متوجه خود کرد. هلیکوپتر یک دور در اطراف شهر 
چرخید و سپس ناپدید گشت. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که دوباره 
آن هلیکوپتر بهمراه چند هلیکوپتر دیگر بازگشت. 

با شلیک اۆلین رگبار به روی محلۀ کانی عاشقان تعدادی از مردم 
نقش زمین شدند. مردم در پشت ساختمانها oly‏ گرفته بودند و صدای 
رگیار مسلسلها را می شنيدند که آنها را تهدید به مرگ می‌کرد. آخرین 
هلیکوپتر راکتی به طرف ساختمانهای مسکونی پرتاب کرد و 
انفجاری مهيب همراه با شعله های آتش چند خانه را در خود بلعید. 

محله کانی عاشقان مرکز اين درگیری شده بود» مردمش به منظور 
دفاع از خود يشت دیوارها يناه گرفتند. وجود مسجد جامع و جمهوری 
در قسمت شمالی اين محله و مدرسة علوم دینی در بخش حنوبی ان 
حساسیت رزیم را نسبت به اين محله بیشتر کرده بود. تااينكه بالاخره 
موجب شروع درگیری در آنجا شد و تا شب ادامه یافت. 

شب که شد» درحاليكه همه در نگرانی بسر می‌بردند» سکوتی 
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همه‌جا را فراگرفت. نزدیکیهای صبح صدای تعداد زیادی تانک و 
بين کاو ای نو از سر ادن اطراف هر كران شان رامع 
کرد. صدام لشکر جهل و سه را شبانه از سلیمانیه به حلبجه رسانده 
بود و تانکها دورتادور شهر را به محاصره درآورده بودند. با روشن شدن 
هوا هلیکوپترها مجدداً چند راکت به طرف مردم شلیک کردند و به 
دنبال آن جند تانک از سه طرف وارد شهر شدند. لشکر جهل و سه با 
تمام توان و با خشونت بسیان محاصرة شهر را تنگتر و تنگتر می‌کرد. 
شلیک تانکها رعب و وحشت بیشتری به صحنه بخشید ومتعاقباً تعداد 
زیادی سرباز در حیابانهای شهر پراکنده شدند. صدای رگبار هرلحظه 
بيشتر و بیشتر می شد. ارتشی ها هرکسی را که جلوی خود می دیدند به 
رگبار می بستند وپیش می رفتند. هلیکوپترها همچنان محلة 
کانی عاشقان را با راكت به اتش می‌کشیدند و مردم را قتل‌عام 
می‌کردند. 

وحشت تمام شهر را فرا گرفته بود؛ مردم گریه کنان به کوه‌ها يناه 
می بردند. هرجه تعداد نظامیان در شهر بیشتر می شدء مهاجرت مردم 
به طرف کوههای اطراف شهر افزايش می یافت. لشکر چهل و سه 
عراق با تمام توان وارد شهر می شد و به سرکوب مردم ادامه می داد. 
دختری جهارده ساله آخرین لحظات عمرش را می‌گذراند. ضربات 
وارده بر او امانش را گرفته بود. او درحالیکه در خون خود مى غلطيد» 
دهانش خشک شده بود. پیرزنی یک لیوان اب برایش آورد. دختر 
نفسی کشید و آب را پس زد و گفت: «می‌خواهم با دهان روزه و تشنه 
شهید شوم». اشک در چشمان زنانی که در اطرافش جمع شده بودند 
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حلقه زد و ندای آن دختر در میان صدای رگبار مسلسل هاء خان 
دوباره‌ای به آنها داد. 

poy‏ انتظار Oke‏ لشکرکشی را از طرف صدام نداشتند. درنتبجه 
برای نحات خود صحنه را ترک کردند. مقاومتی که در ساعات اول 
ورود ارتش از خود OLA‏ داده بودند منحر به شهادت و مجروح شدن 
تعدادی از آنها شد و رگبار مسلسلهای هلیکوپترها از هوا و شلیک تانک 
و مسلسل از زمين آنها را غافلگیر کرد. 

حلقة محاصره به طرف مسجد جامع ومحلة کانی عاشقان تنگ تر 
می‌شد. آنها كه مجروح شده بودند موفق به فرار نشدند و توسط 
سربازان دستگیر گردیدند. ارتشی ها نه‌تنها توجهی به جراحتشان 
نمی‌کردند» بلکه با ضرب و شتم آنها را به يشت کامیونی می ریختند و 
به پادگان شهر انتقال می‌دادند. صدای ضجه و ناله در پادگان بلند بود و 
کسی به فریادشان نمی رسید. افسران لشکر جهل وسه با خشونت 
هرجه تمامتر آنها را در گوشه ای جمع کردند. تعدادی در این فاصله به 
شهادت رسیدند و تعدادی هنوز زنده بودند. همگی را درپشت 
کامیونی سوار کردند و به نقطه ای دیگر انتقال دادند؛ تعدادشان به صد 
و پنجاه نفر می رسید» نیمی زنده و نیمی مرده. اين حرکت, دلهره و 
نگرانی را در آنها كه زنده بودند بیشتر کرد. چند نفر از مردم شهر که 
ناظر بر صحنه بودند, کامیونها را تعقیب کردند تا به بیرون شهر 
رسیدند. در آنجا یک گودال بزرگ کنده شده بود و جند نفر نظامی در 
انتظار کامیونها بودند. به محض رسیدن, صد و پنجاه نفرراء جه زنده وجه 
cory‏ در داخل گودال انداعتند و خاک به رويشان ریختند. آنها که 
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زنده بودند فریادشان از لابلای خاک بیرون می‌آمد و کمک 
می طلبیدند. صدام نه‌تنها بر زخمشان مرهمی نگذاشت» بلکه به آن 
صورت فجيع آنها را زنده به گور کرد و صداهایی را که فریادرسی 
می‌طلبیدند, به همراه احساد در دل خاک خاموش کرد. آن زنده 
به گورها در آخرین لحظاتی که به رویشان خاک می ریختند» همان 
شعاری را می‌خواندند» که در خیابان «سرا» سر داده بودند» و سپس 
جان به جان آفرین تقدیم کردند. 

آن‌شب تعدادی دیگر از مردان را دستگیر و پنجاه نفرشان را روانه 
زندان موصل کردند و حدود بيست و هشت نفر را نیز در پادگان شهر 
اعدام کردند. از آن روز به بعد صد و هشتاد نفر برای هميشه ناپدید 
گشتند و اثری از آنها دیده نشد. 

آنها که در شهر مانده و از دور شاهد تير OL‏ مردم بودندء احساد 
شهدا را شبانه در گورستان دفن کردند» ولی هرجه سعی کردند حسد 
صد و پنجان نفر که تعدادی از آنها نيز زنده به گور شده بودند را از 
ميان OF‏ گودال بیرون بیاورند» موفق نشدند. ارتش به مدت جند روز در 
محل گودال نگهبان گذاشته بود و کسی جرأت نزدیک شدن به آن 
گودال را نداشت. مردم شبها با دیده‌ای غمبار به آن گودال نگاه 
می‌کردند و اشکشان ناخودا كاه جاری می شدء تااينكه نیمه‌شبی در 
دل تاریکی مخفیانه به گودال نزدیک شدند و تعدادی از عز یزانشان را 
از حاک بیرون آوردند و به قبرستان منتقل کردند. 

ارتش عراق دست به هولنا کترین جنایت عصر خود زده بود. شهر 
یک پارجه عزادار بود وغم از همة وجودش می بارید. آنها که در شهر 
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مانده بودند جرأت کوچکترین عكس العملى در برابر اين جنایات 
نداشتند و از نزدیک شاهد Of‏ اعمال وحشیانه بودند. ارتش از سرکوب 
مردم که مطمئن شد» يك بار دیگر وارد محلة کانی عاشقان شد و به 
افراد باقی مانده در خانه ها اخطار کرد که هرجه سریعتر آنجا را ترک 

حضور تعدادی آفسر اردنی در ميان لشکر جهل و سه عراق, مردم 
را به تعجب واداشته بود. بیشترین قتل و جنایت توسط انها انجام 
می شد. جشمهای بی‌حیا و دریدۀ آن افسران OLA‏ می داد که فقط 
برای انسان کشی تربیت شده‌اند و pe‏ این کاری از دستشان 
بر نمی‌آید. 

اولين خانه با انفجار دینامیت به هوا رفت و سپس یکی از افسران 
با صدای بلند گفت: «هر خانواده فقط نيم ساعت فرصت دارد از خانه 
خارج شود. در غیر اين صورت خانه و ساکنین OF‏ باهم به هوا خواهند 
رفت». از انيس هر نيم ساعت یک خانه منفجر می شد و با خاک 
یکسان می‌گشت. تخریب خانه‌های محلة کانی عاشقان لحظه‌ای قطع 
نمى شد و به فاصلة نيم ساعت به نيم ساعت» یک انفجار محله را 
می‌لرزاند و خانواده ای بی‌خانمان می شد. ارتش بعث تصمیم گرفته بود 
حتی یک خانه از آن محله را سالم نگذارد, تا مردم OT‏ منطقه را برای 
هميشه خاموش نماید. 

اکثریت خانواده‌های OT‏ محله شب گذشته آوارةٌ کوهها شده بودند 
و از دور صدای انفجار محل ژندگی خود را می شنيدند. جند خانواده در 
تخلية خانه‌شان مقاومت کردند و حاضر به ترک منزل خود نشدند. 
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OUT‏ که دینامیت کار می‌گذاشتند مانده بودند جه کنند. پیرزنی وسط 
حياط نشسته و به نظامی‌ها می‌گفت: «یا خانه ام سالم می‌ماند يا خودم 
هم به همراه خانه ام به هوا پرتاب می شوم. » 

نامش قدحه بود. اكثر اهالی محله او را می شناختند و می‌دانستند 
روی حرفش خواهد ماند. پیرزن جند بار مورد تهدید نظامیان قرار 
گرفت. ولی عکس العملی از خود نشان نداد و همجنان در خانه 
نشست. افسری بلندقد و جهارشانه, وارد خانه شد. نگاهی غضبناک 
به او انداخت و سپس از آنجا دور شد, لحظه‌ای بعد پیرزن در ميان 
دود و اجر پاره‌های خانه اش به هوا پرتاب شد و سپس زير آوار خانه 
دفن گردید. مردم با چنان خشمی به اين منظره خیره شده بودند که تا 
چند دقيقه هیچ حرکتی نکردند. 

ارتش بعث عراق همچنان به فاصلة نيم ساعت به نيم ساعت 
خانه ای را منفحر مىكرد و پیش می رفت. محلة كانى عاشقان بيشتر از 
هزار خانه داشت و ان انفجارها جند روزى به طول انجامید. پیرمردی 
به نام حاج احمد در ادامۀ حركت آن پیرزن حاضر به ترك خانه نشد و 
او هم به شهادت رسيد. در طول تخريب هزار خانه جندين بار اين 
عمل تكرار شد و همراه با تخریب کامل OF‏ محله تعدادی از افراد 
کانی عاشقان زير آوار دفن شدند و خانه‌هایشان به گورستان مبدل 
كشت و آنگاه که تمام محله با خاک يكسان شد, ارتش آنجارا 
ترک کرد و غمی سنگین بر آن فضا سایه افکند. 

شهر چند روز عزادار بود. مردم کم کم از کوهها سرازیر گشتند و 
وارد شهر شدند. حاکمیت ارتش احازه نمی‌داد کوجکترین حرکتی از 
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خود نشان دهند. ولی منظره محلةٌ کانی عاشقان آن حنایت را برای 
هميشه در دفتر تاريخ مبارزات مردم کرد مسلمان به ثبت رساند. انحه 
در أن فضاى مظلوم خودنمایی می‌کرد, ارادۀ مردم در تداوم مبارزاتشان 
عليه صدام بود. شهر با آن‌همه ماجرا و حوادث هولنا ک» شكست را 
نمی يذيرفت. جهرههايشان نشان مى داد كه به دنبال راه‌حل ديكرى 
برای ادامةٌ مبارزه هستند. آنها كه سالهاست به مبارزه عليه صدام 
برخاسته اند در ان حند روز سخت‌ترین روزها را به خود دیدند ويس 
از آن همه تخریب و انفحار خانه و cape BLEU‏ در فکر افرادی Bay‏ 
که زنده به كور شدند و زیر خاک از نفس افتادند. همجرت بیش از . 
هشت هزار نفر از مردم به ایران» همراه با استقبال گرم دولت 
جمهوری اسلامی ايران از آنهاء موجب شد که پس از تحمل آنهمه 
مصائب به دور از دیار خود اسکان یابند. 

ماجرای ارتش بعث عراق و مردم آن ديار برای ده ماه مسکوت 
ماند تا اينكه عملیات والفجر ۱۰ مطرح شد و مردم متوجه شدند که 
رزمندگان اسلام درصددند شهر را آزاد نمایند. یک هفته قبل از آزاد 
شدن شهرء همه مهیای رو برو شدن با اين عملیات بودند و انتظار دیدار 
با رزمندگان اسلام و رهایی از ظلم صدام را می‌کشیدند. 

اين بار هم لشکر چهل و سه عراق برای سرکوبی مردم حلبچه وارد 
منطقه شد ولی قبل از رسیدن به شهر توسط رزمندگان اسلام تار و مار 
گشت. تعدادی از آنها كنار دریاجه دربندی‌خان به اسارت درآمده و 
تعداد دیگری در حاشيية جادة سيدصادق ‏ حلبجه به همراه تمام 
تحهیزانشان spl‏ شدند. 
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رزمندگان اسلام پس از شکست اين لشکره که ده ماه قبل چنان 
جنایتی را در حلبجه مرتکب شده بود, به شهر حلبچه رسیدند و با 
مردمی روبرو شدند که جشم دیدن ارتش بعث عراق را نداشتند. 
بعضی از نظامیان عراق که به شهر پناهنده شده بودند» توسط مردم 
شناسایی شدند و تحویل رزمندگان گردیدند. مردم شهر اجازه ندادند 
که اينها در پناهشان نجات یابند. گوسفندهایی که توسط مردم به 
مناسبت ورود مجاهدین عراقی قربانی فى شد لحظة دیداری عاشقانه 
را مجسم می‌کرد و نشان می‌داد که آنها ماهها از یکدیگر دور بوده‌اند. 
مجاهدین عراقی که پس از ماهها جنگ در کوهستانها» چشمشان به 
مردم عراق افتاده بود» اشک شوق از دیدگانشان جاری گشت. 
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محل تخریب شدةٌ کانی عاشقان در فاجعة رمضان 


حلبجه» رمضان ۰۷ 
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خرمال گهوارة مظلومیت تاريخ کردستان عراق 


فصل دوم 


شهر آرامش خود را از دست داده بود. مردمی که تا آن‌زمان خانه و 
زندگی خود را رها نکرده و در شهر مانده بودند» با ورود نیروهای 
اسلام» همراه با استقبالی گرم» WT‏ را در آغوش گرفتند. خیابان 
اصلی شهر و کوچه ويس كوجه هايش پر از بسیجی بود. بسیجیانی که 
از یک ماه قبل از روی قله «ملخور» در انتظار ورود به شهر Boy‏ 

جهادگران شب و روز در برف و طوفان» باران و بوران, در شرایط 
سخت و دشوار» صخره‌های وحشی را درنوردیدند و جاده‌ای بيج در 
بيج در دل سینه‌کش كوه برای عبور چند لشکر احداث کردند و أن عبور 
حماسه آفرین» فتوحاتی را برای رزمندگان اسلام فراهم نمود. 

زات تعیب وار رمال شدند و با مردمی بی‌دفاع» فقير» 
ستمدیده, شهید داده و مسلمان روبرو گشتند. در شهر خبری از ارتش 
عراق نبود. رزمندگان به سوی محل تجمع ارتش بعث هجوم بردند. 
آن‌ شب نبردی سخت را در حاده سیدصادق- مان شاهد بودیم . 


نبرد که به صبح کشیده شد, عراقی ها بیشتر به عقب نشينى 
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می اندیشیدند تا مقاوست ولی نزدیکی قاصلة درگری تا خرمال 
نشانگر به دامن اسلام افتادن خرمال بود و مرا به سوی خود جذب 
Oe‏ دوز pals‏ یتسین با من و ر رال eel‏ ند 
آرامش است. هنوز از درونش بی‌خبر بودم و نمی‌دانستم از جه می‌نالد. 

در ابتدای شهر مسجدی به نام سعد ابن ابى وقاص به جشم 
می‌خورد. وارد مسجد شدم. در آنجا رزمندگانی كه براى نبرد شب 
آماده من Was,‏ :دحال انعر ات سر iS gen‏ در گوکه‌ای از سهد 
تعدادی از رزمندگان به نماز ایستاده بودند. در کنار حوض بزرگی یک 
تابوت و دو برانکارد قرار داشت که داخل وروی هریک حسدی از 
انسانهای مقاوم و مظلوم همان شهر به خواب ابدی فرورفته بود. إن سه 
نفر جزو اولین قربانیان هجوم وحشيانة ارتش عراق به مردم خرمال 
محسوب می شدند. حند پیرمرد در گورستان برای اين سه نفر قبر 
می‌کندند, گویی آشفتگ شهر از همینجا شروع شده بود. 

از مسحد بیرون آمدم وبه طرف کوجه پس كوجهها به راه افتادم. 
گاو و گوسفند» مرغ و خروس که همگی نشانة حيات انسانها بودند در 
گوشه و كنار خودنمايى می‌کردند. همهمه‌ای از درون یک حياط 
توجهم را جلب کرد. به آنسوبرگشتم. صدا از مرد» زن و بچه‌یی بود. 
درب حياط نیمه‌باز بود. انفجارى مهيب أن صداها را محو کرد و 
سپس از ميان موج انفجار شیون کودکی خردسال مرا به خود آورد. 
آنچه ديدم حیاطی و اتاقی فروریخته در آوار که در كنج آن گهوارة آن 
کودک قرار داشت. گریه اش بلند بود و از ته دل جیغ می‌کشید. يس 
مادرش کو؟ يدرء برادر» خواهر» هیچکس را نداشت؟ او چشم به من 
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دوخته بود و مرا می طلبید, گویی با من اینجنین حرف می زد : 

س بيا ‏ بيا که دارم از بين می روم . 

آن صداها چیست که اینچنین دلم را مىخراشد؟... 

چرا چهره‌ات سياه گشته شاید تو سیاه به دنیا آمدی؟ مگر مادر 
نداری که فریادرست باشد؟ من فقط می‌توانم گهواره‌ات را تکان بدهم. 
همین وبس. نه شیردارم که آرامت كنم ونه محبت مادری که امنیت را در 
کنارش لمس کنی . همین را می‌دانم که راهی جز آرام شدن نداری. 
جرا چشمانت سرخ شده؟ از کی گریه‌ات شروع شد؟ نکند از دیشب 
که نبردی سخت در اطراف خرمال درگرفته بود تو بيدار بوده‌ای؟ حتماً 
گرسنه‌ای که دهانت را بازکرده‌ای؟ جرا برای پستان مادر بی‌صبرانه 
در تلاشی؟ آرام بگیر. آرام بگیر. اين صدایی که خانه را تکان داد 
بمب بود. نه. نه» تونباید وحشت کنی. یعنی مجبوری که تحملش را 
داشته باشی . به اینها می‌گویند تحمیل. 

ببینم جند روز عمر داری؟ به نظر نمی رسد از به‌دنیا آمدنت بیش 
از چهل روز گذشته باشد. خرمال همین امروز آزاد شد و صدام هم 
بلافاصله هواييماهايش را روانۀ اين شهر کرد و اکنون توشاهد صدای 
دلخراش بمب هایش هستی . اینطور مظلومانه به من خيره نشو. تو که 
اشک مرا درآوردی. منهم بجه دارم و می‌دانم که در درونت جه 
می‌گذرد. یعنی می‌خواهم به توحق بدهم. بگذار کمی گهواره ات را 
تکان بدهم. مادرم مرا هم در چنین گهواره‌ای بزرگ کرد» ولی خبری 
از این صداها نبود. بنینم يدرت كجاست؟ نکند اصلاً او را 
ندیده‌ای؟ می‌دانی يدر کیست؟ تا کنون بوسه‌ای بر لبانت کاشته 
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است؟ چند بار با لبخندت خوشحالش کرده‌ای؟ آیا گرمی سینه اش 
را لمس نموده‌ای؟ مثل اينكه اين حرفها به كوش توآشنا نیستند. نکند 
يدر توهم جزو مجاهدین كُردى بود که از ظلم صدام به كوه زد؟ 
خانه ات OLS‏ می‌دهد که مدتی بی‌بابا بوده است. 

آخر طفل چهل روزه کمی آرام بگیر. من تا زمانی که صداهای 
متعدد انفحار هست در کنارت خواهم ماند. توصدام را نمی شناسی» 
او تا شهرت را با خاک یکسان نکند خلبانانش را آرام نمی‌گذارد. اين 
تكان soak‏ که گهوارهات رابه زميق کوفت از شدت بمب بود نه از 
تکان دستانم. آن صدا که به دنبالش خانه ات پر از گرد و خاک 
گردید» بمب خوشه ای بود. اصلاً جه لزومی دارد که نام اين بمب را 
بدانی . همة آنها نهايتاً یک نتيجه دارد: «توباید آواره شوی» . 

می‌دانی آوارگی جیست؟ نمی‌خواهی بدانی؟ دوست نداری؟ 
خوشت نمی‌آید؟ تحملش را نداری؟ با سن وسال توسازگار نیست؟ 
اينها كه می‌گویی شرايط آوارگی نيست. مگ مردم خرمشهر, هو يزه 
قصرشیرین دوستش داشتند که توخواهانش باشی. شرایط آوارگی را 
OT‏ «نه»ای تعیین کرد که يدرت در برابر ظلم انرا فریاد كشيد و توو 
مادرت را تنها گذاشت و خود با تفنگش به يشتوانة همان (ain‏ اجباراً 
با کوهها انس گرفت. حالا توو مادرت مانده‌اید و این همه دردی که 
آوارگی نام دارد. 

آن صدای شیون را می شناسی که از كنج حياط به گوشت 
می رسد؟ الآن از هر گوشۀ شهر اين صدا به كوش می رسد. دود تمام 
هرا قرا گرفعه و خانه‌ها تناما تریب شده است: آوارگی وارد 
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مرحلة جدیدی گشته است. 

می‌دانی زندگی يعنى جه؟ به اطراف گهواره‌ات نگاه کن. 
همه جيز بهم ریخته» مادرت حتی ظرفهای دیشب را هم از اتاق خارج 
نکرده است. رختخواب نیز هنوز جمع نشده, و انگار کسی در آنجا 
نخوابیده است. گویی اين وحشت از دیشب شروع شده است. آن 
تشک کوجک OLS‏ می‌دهد که خواهر یا برادری هم داری. شاید 
همان گریه‌ای که همراه با شیون به كوش می رسید از او باشد. پس 
مادرت کهاست؟ لابد تسب ها Gly‏ حواسی نگذ اشته اند و همه حیز 
را فراموش کرده است. شاید از پناهگاه خارج شده و در كوجه 
يس کوچه‌ها به دنبال خواهريا برادر دیگر توست. در اين صورت 
برگشتنش با خداست. او همه‌چیزش را در خطر می‌بیند و توهم جزو 
همان همه‌چیزها هستی . یعنی اين هم یک نوع تحمیل است. 

آن زندگی که گفتم وا ر کیا را هنوز نجشیده‌ای 
و نخواهی جشید درون همین همه جيز است. فکر و خیال دیوانه اش 
کرده است و او اکنون خودش را مسئول اين آوارگی می‌داند که از دیشب 
شروع شده است. Tce‏ با انفحار اولین بمب شیر مادرت شک شد 
که توحالا برای کمی شير لهله می‌زنی . مادرت که تقصيرى ندارد. 
حتماً موافق «نه»اى بود که يدرت به صدام تحویل داد نمی‌دانم قضیه 
زینب(ع) و طفلان امام حسین(ع) رايس از ظهر عاشورا می‌داند يا 
نه؟ آن خرابه شامی که اصحاب حسین(ع) به خود دیدند» OF‏ اسارت 
افراد باقی مانده نبرد عاشوراء OT‏ يدر خواستن های سکینه سه‌ساله, آن 


تنهایی حضرت زینب با سر بریده برادرش, آن.. 
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Hel‏ خودم هم نمی‌فهمم جه می‌گويم. گریه امانت نمی‌دهد که 
لحظه ای آرام بگیری. همينكه مادرت به معصوم بودنت فکر کند کافی 
است. لابد به همین دلیل است كه اين همه شیون می‌کند و در کوجه 
يس کوجه‌های خرمال در جستجوی گمشده‌هاست. ولی اگر به ياد 
حضرت زینب بیافتد شاید کمی ارام بگیرد. شک شدن شیرش که 
دست خودش نبود؛ رعب و وحشتی که از کاخ صدام سرجشمه گرفت 
شیرش را خشکاند. آن آوارگی که می‌گفتم» تمام فکرش را گرفته و 
اکنون مانده است با آن جه کند. الآن خرمال در اتش سوخته است و 
این قضیه سنك را هم به گریه وا می‌دارد. 

آن‌زمان‌ها, اين خانه نظمی داشت: اين رعتخوابها كنج اتاق 
جيده شده OT toy‏ لباسها در صندوقش قرار داشت؛ كاه GUAT‏ 
فروریخته روی فرش سقف خانه را پوشانده بود؛ درب خانه در 
جهار جوبش ایستاده بود؛ شيشه هاى پنجره سالم بودند؛ چراغ خانه ات 
روشن بود» و گهواره‌ات به جاى وسط اتاق كنار اتاق توسط زنی که 
مادرت است تکان می‌خورد و در حرکت آرام گهواره به خوابی خوش 
فرو می رفتی . هرجند که مرد SLE‏ نبود» اقا شما همگی زندگی 
می‌کردید, اگرجه زمانی كه او در اين خانه بود زندگی زیباتر بود. 
ولى حون به خاطر «نه» گفتن در برابر ظلم» از حانه هحرت کرد Ol‏ 
«نه» جای خالی مرد را كرفت و زندگی پابرجا ماند. اما ناگهان 
كان را از دست داد و آوارگی جایگزینش شد. 

اين ابتدای کار است: اوّل خانه و کاشانه را از دست می دهی» 
سپس اگر زیر آوار ناشی از پرتاب بمب کفار سالم بمانی» مهاجرتی 
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در پیش خواهی داشت که حتی یک قدم جلوترت را هم نخواهی دید. 
تنها حیزی که می‌تواند دلت را خوش کند نفس کشیدن است. هر 
نفسی كه بر می‌آید حيات را نشانت خواهد داد ولی اين حیات دیگر 
زندگی نیست؛ آوارگی هم حیات است. 

می‌گویی چرا؟ جوابش را از پدرت بپرس که جلوی ظلم ايستاد. 
می‌گویی ظلم چیست؟ ظلم همان است كه با يدرت و بارانش 
نتوانست بجنگد وبا بمب توپ» بمب شیمیایی و خمپاره به جان 
امثال تو افتاد. ببين صدام با که می‌جنگد؛ توحتی دستانت هم بسته 
است و فقط سرت بیرون است که از شدت گریه مدام به چپ و 
راست حرکت می‌کند بلکه آزاد شوی. ULE‏ می‌خواهی خودت را به 
پناهگاه برسانی . مگر تورا با ظالم سر جنگ است؟ حتماً می‌گویی : 
مگر صدام بچه ندارد که دلش بسوزد؟ 

کفار در شرارت هرجه به مظلوم می‌تازند لذت بیشتری می‌برند. 
درست مثل حالا که حتماً صدام از این شیونت لذت می‌برد. کفار تا 
توان دارند به شرارت ادامه می‌دهند, آن كاه كه به ذلت مي افتند توبه, 
مرگ را نشانشان می‌دهد. آنها درست مثل گرگ هستند. تو منتظر این 
نباش که با گریه وزاری دل صدام به رحم بيايد. صدام تنها چیزی 
که درک نمی‌کند ترحم است. 

توبايد با من بیایی بلكه نجات یابی. یعنی بايد ببرمت. ببين» 
یک لحظه صدای بمب هواپیما قطع نمی شود. دیگر چیزی جز تلی 
خاک از شهر نمانده است. خرمال به قتلگاه مبدل گشته است. از 
صبح اين بمبها چندبار گهوارهات را شديداً تکان دادند. کم کم 
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داری به اين تکان‌ها عادت می‌کنی . ولی أن صداهای دلخراش 
همجنان جهره ات را ملتهب تر می‌کند. 

در جند کیلومتری گهوارهات, فاتحان اين شهر در دشت وسیعش 
تا شهر حلبچه» در نبردی سخت» سازماد رزمی صدام را درهم 
ريخته اند و عراق به تلافی از ان شکست به شما حمله ور شده است. 

انگار کمی آرام گرفته اى» نه شیری به تورسید که شکمت سير 
شود ونه مادری به خود دیدی که به آن يناه آوری. گویی از فضای 
اين BE‏ بر ازغم بویی دیگر می‌آید» درست مغل بوی سیر. توچقدر 
گرسنه‌ای که حتی به بوی سير قانع شدی. مشل بجة گرسنه‌ای که 
وحشیانه پستان مادرش را به دهان می‌گیرد و به هیچ وجه رهایش 
نمی‌کند. چه مکی می‌زنی ای طفل آرام گرفته. 

يس چرا اين بوی شبیه سير شدت گرفت. نکند صدام آن شیطنت 
هولناک را تکرار کرده باشد. نترس» نترس» من همان کسی هستم 
که گهوارهات را WG‏ می‌دادم. اينكه به صورتم می‌زنم ماسک است. 
زود باش ماسکت را به صورتت Op‏ ولی تو که ماسکی نداری. 

اصلاً بنا نبود به روی انسانها بمب شیمیایی ريخته شود. اين را 
منشور سازمانهای طرفدار حقوق بشر می‌گوید. هرچند که چند سال 
است رزمندگان اين سم مسموم را تحمل می‌کنند» ولی نمی شود تصور 
کرد که صدام با تو کودک چندروزه اين جنين معامله AS‏ 

ترا کا اندر ی کر سنوی وواک را نکسم 
صدای مرا از داخل ماسک نمی شنوی. تازه انوقتی که ماسک نداشتم 
و با توحرف می زدم گمان می‌کردم دلداريت مىدهم. بگذار دستانت 
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را آزاد كنم بلکه جلوی دهانت را بگیری. اینقدر مک نزن. این بو 
برایت خطرنا ک است. اين كه شير نیست» حتی بوی سير هم نیست. 
بگذار گهوارهات را بازکنم و تورا به جای امنی برسانم. هر چند که در 
خرمال محل امنی SL‏ نمانده است؛ OUT‏ که زنده ماندند به کوهها 
پناهنده شدند, بيا تورا هم از اینجا خارج كنم . 

صدام ابتدا شیرت را خشکاند و حالا به جای شیر این بوی 
هلاک کننده را از بغداد برایت ارسال کرده است. من که گفته بودم 
گریه در برابر ظالم اثری ندارد. اين همه شيون کردی و از گرسنگی 
نالیدی تااینکه بمب شیمیایی نصیبت شد. اگر يدرت هم جلوی اين 
بعثیان به گریه می‌افتاد او هم انسان ذلیلی بیش نبود» ولی حالا مثل 
شير در دل اين کوهها می‌غرد و بعشیان را به جنگی مردانه دعوت 

دیگر چشمانت رو به سرخ شدن است. اشکی که از آن جاریست 
از گریۀ دل نیست. بیا برای چند دقيقه نفس نکش . اين نفسی که 
می دمی des‏ حیات تونیست. بلکه مرگ به دنبال دارد. ببين انگار 
حق نفس کشیدن را هم ازشما گرفته‌اند. آنها تا زمانی که مثل 
فرعون به خدایی نرسند از مستضعفین دست بر نمی‌دارند. اکنون 
صدام به اینگونه نفس کشیدنت لبخند شیطنت آمیز می‌زند. نمی‌دانم 
می‌توانی به مرگ لبخند بزنی يا نه؟ اگر به چنین حدی برسی, آن 
لبخند شیطنت آمیز به بلایی مبدل می‌گردد و چون گرداب صدام را در 
خود فرو می‌بلعد . 

بله, تويك مرد هستی. بس لبخند بزن. مرگ به هر صورت به 
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سراغت خواهد آمد. پس جه بهتر که تواز OF‏ استقبال کنی. در این 
صورت تمام بمب هایی که خرمال را با خاک یکسان نمود خنثى 
عراس ae‏ ی ليك فان رف بان رای 
کند. 

ببین صورت کوجکت جه سرخ شد. يوست نازکت به بمب 
شیمیایی احازه داد که تاول زودتر نمود بيدا کند. بيا و برای یک 
دقیقه نفس نکش. هرجا که می‌رویم هوایی مسموم دارد. كاش 
ماسكم به اتدازة سرت بود رگ وجدانم را به خفگی می‌کشاند. 
آخر توچگونه مىتوانى تمام مراحل دردناک بمب شيميايى را تحمل 
نمايى ويس از آن بميرى؛ هرجند كه پس از آن مردنى در کار 
نیست, توبه شهادت دست مىيابى . ولى تو معصوم هستى و بهشتى . 
ديكر نگرانی براى آخرتت وجود ندارد. اين منم که بايد براى جبران 
آن همه گناه در جستجوى شهادت باشم. 

حالا من ماسک دارم و ازفيلترش هواى سالم استشمام م ىكنم و 
تو از شدت گرسنگی به تصور شير ماد هوای آلوده را تتفس می‌کنی . 
اگر بدون ماسک می‌توانستم کمک ویاوری برایت باشم, اصلاً از آن 
استفاده نمی‌کردم. من راهی جز دور کردنت از اين هوای مسموم 
ندارم» هرجند که بايد از خانه و کاشانه ات خداحافظی نمایی, ولی 
در ميان كهواره ماندنت هم سودی ندارد. 

ببين انسانها چقدر بی‌رحم هستند. توالآن با اين وضعيت مرا در 
شرمندگی غرق کرده‌ای» اما بايد بدانی که من بی‌گناه هستم. 
ای کاش با اين وضعیت به جنگ تمام سازمانها و مجامع بین‌المللی 


می‌رفتی . اول از سازمان ملل شروع کن. ‏ به آنها بگو: «اگر جلوی 
صدام را نمی‌گیرید لااقل ماسکی به اندازة صورت کوچکم به من 
بدهید که از خود دفاع کنم.» كاش دو بال داشتی و بر فراز تمام دنيا 
پرواز می‌کردی و معنی حنایت را به همه می‌فهماندی. ولی نه 
فایده ای ندارد. 

به نظر من» بهتر است هنكام مرگ, سعی کنی تا همان لبخند به 
مرگ را در چهره‌ات بنمایانی که اين تصوير از هرچیزی برای 
ابرقدرتها وحشتناک‌تر است. كاش بقیۀ مراحل مردن را هم به 
اين گونه که کفار بر توتحمیل نمودند» تحمل می‌کردی. 

اکنون دیگر تاول تمام صورتت را پوشانده, و چشمانت هم باد 
کرده است. کم کم نفس کشیدنت هم مشکل می شود» درست مثل 
مواقعى که از شیر خوردن خسته می شدی. هرجند که تا حالا نه 
شیری خورده‌ای که خسته شوی ونه اشتهایت نسبت به شیر کم شده 
است. اينكه می‌گویم نفس نکش برای همین است. يس از اين تمام 
بدنت سرخ می شود و دستانت باد می‌کند و از دهان تا معده‌ات زحم 
می شود و. .. بگذار بقیه اش را نگویم. دیگر داش را ندارم. بمب های 
صدام شهر را به گونه ای ويران کرد که تصورش هم وحشتناک است. 

آن صدای انفجارهایی که یک لحظه قطع نمی شود از طرف 
سیدصادق است. رزمننگان اسلام در خط مقدم در نبردی سخت با 
دشمن درگیرند. آن ميدان نبرد» شکستی دیگر برای ارتش عراق به 
ثبت رساند. صدام براي سرپوش گذاشتن به آن شکست سنگین و به 


تلافی يناه بردن مردم خرمال به دامن اسلام» با شما اینچنین می‌کند. 
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انگار تلاشم برای نجاتت سودی ندارد. گویی با دویدنم به جایی 
نمی رسم که نجات یابی . از نفس نفس زدنم ناراحت نیستم؛ از نفس 
کشیدنت رنج می‌برم. توجه آرام مراحل مرگ را طی می‌کنی. چهل 
روز عمر کرده‌ای, جهل درد بدنت را به مدت جهل دقیقه فرا می‌گیرد . 
by‏ همان که گفتم عمل کن. کافی است چهل ثانيه نفس نکشی. 
می‌گویی خود کشی است؟ مگر در اين نفسی که می‌کشی حیات 
هست که به آن دل خوش کرده‌ای. در هر دو حال مرگ در پیش 
است» ولی هر مرگی با مرگ دیگر تفاوت دارد. 

نه» نه» نفس بکش, مقاومت کن. هرچند اين نفسی که می‌کشی 
مانع حیات توست. يدرت در ميان کوهها با خنده زدن به شیطنت های 
صدام به دنبال آن مرگی است که تا کنون در جستجویش بود. شاید 
هم اکنون يدرت در بهشت جشم انتظار تو مادر و آن برادر یا 
جواهرت باشد . 

نه ای طفل معصوم» نفس بکش که اين نفس تومقاومت است. 
توزندگی را به گونه ای دیگر حيات بخشیدی. هر نفسی که می‌کشی نه 
مدق SI‏ ات وه عم مرک نلکه Soles‏ مد شهادت اس 
مرگ, cole‏ شهادت. لبخندی که ابرقدرتها را به وحشت وا می‌دارد 
از شهادت است. يس بیا همان را انتخاب کن. اين دیگر تحمیل 
نیست. تومی‌توانی مرگ تحمیلی را به شهادت جاويدان مبدل کنی . 

انگار لبان باد کرده و قرمزت که چون كوير ترک برداشته رو به 
حرکت است. درست مثل زمینی که دهان باز کرده و از درون ان 
آتشفشان به‌پا می شود . اشن كداختة لبانت را می‌بینم ؛ جه زیباست» 
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به زیبایی معصومیت تو. ببين با اين كوه آتشفشان جه حدیشی شکل 
می‌گیرد. تونيرنك تمام ابرقدرتها را در ميان آتش های گداخته اش 
ذوب کردی و اکنون صدای ضحه ونالۀ آنها در کوههای استان 
سلیمانیه می پیجد. 

ببين که مقاومت در توطفل چهل روزه چگونه شکل گرفت. هر 
نفس من از این فيلتر ممد حیاتی است که اگر در اين خیات لحظه‌ای 
مقاومتت را فراموش كنم همان مرگی که ابرقدرتها می‌خواهند به 
سراغم خواهد آمد و «خسر الدنیا والآخرة» خواهم شد. ولی نفسی که 
تو از فیلتر مقاومت می‌کشی, مهمد شهادتی است که حیات ابدی 
بهشت برین در انتظارت است. 

توچه آرام نفس می‌کشی ومن در داخل اين ماسک با جه زحمتی 
نفس می‌کشم. تومی‌روی و من مانم. رفتن توبسان رفتن امام 
حسین(ع) است اگر ماندن من جون ماندن حضرت زینب نباشد 
مسلماً نفسم از فیلتر کفر خواهد بود. اين اشکی که از كنار ماسک بر 
روی گونه ام جاری است ناشی از بمب شیمیایی نیست. اين اشک 
ناشی از غم درون است. 

ای طفل! توچگونه Golo dle‏ و من چگونه در گرداب غم فرو 
رفتم. تو چگونه رفعی و من چگونه ماندم. دیگر خرمال جه ارزشی 
دارد. اسلام كمال تورا می‌خواست كه به آن دست یافتی . هرچند که 
سخت است. ولی شیرینی روز قیامت را در پیش رو داری. أن 
زندگی » بدون تو بدون مادن بدون پدر پرواز کرد. دیدی که زندگی 
جز استقبال از مرگ چیزی دیگر نیست. آنها كه از مرگ می‌ترسند» نه 
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زندگی را درک کرده‌اند ونه مزة مرگ انتخابی به گونه تورا. انها آنقدر 
نفس می‌کشند تااينكه در گرداب مرگ گرفتار شوند. 

جرا دیگر نفس نمی‌کشی ؟ آنجه که بايد می شد اتفاق افتاد؟ 
بمب کار خودش را کرد؟ یعنی صدام جنایتی را که ابرقدرتها به او 
دستور داده بودند» مرتکب شد. ببین اینجا جه منظره‌ای دارد» نمی‌دانم 
نامش چیست. آنها در حال نجات خود بودند, ولی تمام تلاششان تا 
اینجا بود. به آخر شهر كه رسیدند بمب آنها را از پای انداخت و كنار 
اتوموبیل افتادند. پدر» ماد فرزند» کوحک و بزرگ همگی به طور 
دسته‌جمعی عروج کردند. با دیدن اين منظره بايد به من حق بدهی که 
راهی برای نجات تو نبود. 

اثرات بمب شیمیایی زودتر از OF‏ است که تصور مىكنى » هر جند 
که هیچ تصوری از اين جنایت نداشتی. تواقلين شهید اين شهر 
نیستی , آخرینش هم نخواهی بود. هواپیماهای صدام همچنان بر فراز 
شهر در پروازند و بمب هایشان را به روى مردم مى اندازند. صدام تا 
شهر را با خاک یکسان نکند شما را رها نخواهد کرد. 

از خانه‌ات که بیرون آمدم تا اینجا چند بار با چنین اجسادی 
روبرو شدم. پیرمردی که صورتش سياه گشته, ولی دستان 
تاول زده اش به طرف بحه اش همجنان دراز است و در جند قدمی يدر 
مثل برق گرفته ها خشکش زده و تکان نمی خورد. زنی و دختری که 
حتماً مادر بجه و خواهرش می‌باشند. 

ببين تواكنون مثل يك گل پر پر شده به روى دستانم قرار 
گرفته اى. دیگر هيج حركتى از تومشاهده نمىكنم که اميدى به زنده 
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ماندنت داشته باشم. حالا می‌توانم مفهوم آن «نه»اى که يدرت 
تحویل صدام داد را درک کنم. توبا شهادتت به صدام «نه» گفتی . 
يس بيا در آخرین نفسی که می‌کشی «نه»ی واقعی را سر بده تا 
خرمال زير این همه بمب ابرقدرتها برای هميشه زنده بماند. سر جشمة 
اين «نه»ها همان cul‏ که می‌گویند «لا اله الا الله»؛ همان شعاری 
كه بيغمبر اسلام(ص) موقع تصرّف مكه مكرمه و پیروزی اسلام بر كفر 
سرداد. يس بیا زبان دلت را با من همراه كن و بگو: «اشهد ان لا اله 
الآ الله واشهد ان محمّداً رسول الله.» 


ذه 


آنجا که گهواره به تابوت مبدل گشت. 
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قطعنامة ۵٩۸‏ در حلبجه 


فصل سوم 


تمامی مناطق وسیم آزاد شده طی عملیات والفجر ۱۰ را که زیر پا 
می‌گذاشتم, نهایتاً دلم را در ميات محله هاى حلبجه مىديدم و مجبور به 
پای نهادن محدد در آن مکان می شدم. ابتدا فکر می‌کردم غرق شدن 
در جنين جوى وابستگی به آن فضای آغشته در غم و جنایت» بیهودگی 
محض است ولى بر روى هر نيه كوه دشت حط مقدم» شهر و 
خلاصه جاى جاى منطقة عملياتى كه مى رفتم صحبت از انحا بود و 
توجه دلهاى سوخته به آن محله هاء مرا كنجكاوتر مىكرد. 

گویی آنجا مزار شهدا گشته بود و بسیجیان برای شادى روح 
اهالی اين محله‌ها GL‏ در آن مکان گذاشته بودندويس از قرائت حمد 

۰ Ff ۰ ۰ 

و سوره‌ای به محل نبرد خود بر می‌گشتند. کمتر افرادی را دیده pay‏ که 
این مراسم را بدون اشک ریختن برگذار کرده باشند. با توجه بیشتر به 
جهره‌ها اين غم را بیشتر لمس می‌کردم. 

آنها شنیده بودند که حلبجه پس از آزاد شدن» توسط هواپیماهای 
عرافی مبدل به قتلگاه گشته و جند هزار نفر در فضای آلوده به بمب 
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شیمیایی به شهادت رسیده‌اند» ولی باورشان نمی شد که اهالی هر 
محله دسته جمعى پر پر شوند مگر زمانی که وارد اين محله ها می‌شدند و 
احساد آن مظلوم ها را در كنار خيابان, کوجه» درب ble‏ و داخل 
اتاق می‌دیدند و اشک ریزان به تماشای OF‏ صحنه پرداخته و معنی 
واققى بر براشلاك تاها را عته لمیر IS‏ 

تا آن روز نمی‌دانستم که پر پر شدن انسانها چگونه است. تا 
آن‌زمان ندیده pay‏ که انسان شکار pal‏ هایی با اهداف يليد شود. 
به‌را ستی که آنجا جنگ نبود» زننگی هم نبود؛ اصلاً قادر به 
نامگذاری صحنه هولناک آن محله ها نبودم آن محله‌ای که آن روز 
بدان پای گذاشتم یکی از آنها بود. 

از ابتدای محله, تمام شهدا به جشم نمی‌آمدند. از دور هرکدام 
چون شيئ دیده می شدند که در گوشه ای افتاده بودند» ولى نزدیکتر که 
می شدم» صحنه نمود بیشتری بيدا می‌کرد. 

مقابل خان شماره ٠١/4/8817‏ یک زن و مرد به فاصلۀ جند متر 
وسط خیابان افتاده و پتویی رویشان کشیده بودند. چند متر آن‌طرف تر 
دختر ۱۲ ساله ای به جشم می‌خورد که يك لنگه کفشش از پای بیرون 
آمده بود. شاید يس از شنیدن صدای انفجار تمام سعى او کشاندن خود 
از خانه تا LT‏ بوده ابت ناما سكا که بمب شیمیایی در او اثر 
کرد» کوچه به دور سرش جرخيد و سپس يايش به سنگی كير کرده 
و نقش زمين شده است. گویی 1 با من حرف مى زد و نفوذ 
اسلام را در وجود خانواده اش گواهی می‌داد. روسری همجنان سرش 
را پوشانده و آن بمب لعنتی فقط قسمتی از روسری را كنار زده بود. 
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در كنار خانة شماره ۱۰/4/7۰ بچه‌ای سه‌ساله به جشم 
می‌خورد که اگر دو حسد آرمیده در کنارش را نمی‌دیدم باورم نمی شد 
او مرده باشد. آن کودک حشمانى باز و درعین حال زیبا داشت و در 
ميان صورت تپل و سفیدش لبخند کودکانه‌ای نشسته بود. آفتاب 
درست به جشمانش می‌تابید ولی او همجنان به اسمان خیره شده بود. 
هیچ اثر زخمی در بدنش وجود نداشت. گویی فقط با چند نفس 
کشیدن اثرات مسموم بمب در درونش رخنه کرده با جدا شدن روح از 
بدنش که بوسيلة ملائکه به آسمانها پر می‌کشید. با دیدن بهشت» 
همه‌حیز را فراموش کرده بود. SVL‏ سرش دو دست دیده می شد. 
دستی متعلق به مادرش و دیگری نیز از OT‏ پدرش. آن دو دست محبت 
و عطوفت نقش سایه‌بان طفل را داشتند؛ ولی از جهرة سياه گشته و 
چشمان سرخ آن دو مشخص بود که یقیناً قبل از طفل به شهادت 
رسیده اند. در دست زد بقحه ای شامل یک دست لباس و در كنار مرد 
کیسه‌ای حاوی ملزومات یک خانوادة آواره در کوهها به چشم 
می‌خورد که نشانگر تصمیمشان برای مهاجرت از شهر بود. آنها به اميد 
با زگشت, حتی درب حياط را هم بسته بودند ولی حتی نتوانسته بودند 
سه قدم هم از آنحا دور شوند. 

این صحنه ها در كنار درب هر خانه با حدیثی مفصل خودنمایی 
می‌کرد. در حلوی خانه‌های شمارة 1۲ و ۱۰۰۱/۹/۳ ios:‏ ديده 
نمی شد. آنها كجا رفته بودند؟ ایا نجات cdl‏ بودند؟ يااينكه حتی 
فرصت بیرون آمدن از اتاق را هم بيدا نکرده بودند؟ دوست داشتم وارد 
خانه‌ها می شدم تا کاملاً مطمئن شوم. دوست داشتم آنجا را خالی از 
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سكنه مى ديدم ودلخوش مى شدم كه حداقل دو خانواده اين محله جات 
سالم بدر برده اند و در اینده مىتوانند جراغ اين محله را روشن كنند. 
بود. برنجی كه مىبايست غذاى یک وعدة او و هفت فرزندش باشد» 

۰ ۰ oe 8 ۰ 5 ae ۳ FS 
بر سنگفرش کوجه پخش شده بود. هفت فرزند او از طفلی یکساله تا‎ 
حوانی شانزده ساله» دورادورش بی‌حان خوابیده بودند. حادری در‎ 
برای مادرش می‌برد.‎ cgi دست یکی از بجه‌ها 20135 شذ که‎ 
فاصلة يسر با مادر کمتر از دو متر بود و این فاصله با محبت آذین‌بندی‎ 
. شده بود‎ 

صاحب خان؛ شمارة ۱۰۹۱/4/۳۱ لباس سياه بر تن کرده بود و 
عزادار به نظر می رسید» او طفل دوساله ای را به دوش داشت. حشمان 
oT‏ طقل زیا بر اثر گازهای شیمیایی سياه گشته بود و جند مگس در 
اطرافش پرسه می‌زدند. آن مگس های کثیف مرا به ياد سران مرتجع 
عرب می‌انداخت که اتش بيار معركة این glee Soe‏ بوده و 
هستند. در كنار أن زن و طفل معصومش مردى ديده نمی (AS‏ شايد 
مرد آن al‏ زیر بمب هاى متوالى به شهادت رسيده بود و شاید هم در 
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كنار مجاهدين كرد عراقى می‌جنگید. 

در بين اجساد خانوادة خانة ٠١5/4/8٠1١ Lee‏ مادرشان ديده 
نمى شد. كوجكترينشان که طفلی يكساله بود بر روى دوش 
بزرگترینشان كه دخترى دوازده ساله بود فرار داشت. شيشة شيرش 
هنوزير از شیر بود ونشان می‌داد كه آن طفل» گرسنه و تشنه, Ole‏ 
داده ست دو پسر جهار و همت ساله در کنارشان به جشم می‌خورد. 
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آنها تنها به حراغی اکتفا نموده بودند. گویی موقم بیرون آمدن از خانه 
سردشان بود و آن چراغ را با خود می‌بردند تا در ميان کوهها سردشان 
نشود. افسوس که از دستشان به زمین افتاده و نفتش خالی شده بود, 
زيرا سم بمب‌های صدام امانشان نداده و لحظه ای بعد سبکبال بار 
سفر به سوی بهشت بسته بودند. 

نام خانوادگی افراد LE‏ شمارة ٠١/4/8٠07‏ لطیف صادق بود. 
آنها شناسنامه‌هایشان را هم همراه داشتند. نام یکی از آنها زان لطیف 
dole‏ و دیگری دلبر لطیف صادق بود. تعدادشان به شش نفر 
می رسید. يدر و مادرشان را در ميان انباری بيدا کردم بدنشان باذ 
کرده و صورتشان سیاه شده بود. انها به گمانشان OT‏ انبار می‌نواند 
جان‌پناهشان شود . دیگر نمی‌دانستند که گازهای بمب شیمیایی از 
کوچکترین روزنه اى نفوذ می‌کند و هر جنبنده‌ای را به كام مرگ 
می‌کشاند. دستانشان به طرف بیرون انبار دراز شده بود که اشاره به 
کودکی جهارساله داشتند. آن کودک نزدیک حوض اب افتاده» 
گویی تشنگی طاقتش را تمام کرده بود ولی هنوز هم یک متری با 
شير اب فاصله داشت که نشان می‌داد تشنه لب به شهادت رسیده 
است. برادر بزرگترش حتی فرصت پوشیدن شلوار را هم بيدا نکرده 
بود. به نظر می رسید موقم دویدن به طرف کوچه كنار آشپزخانه نقش 
زمین شده بود. 

آشپزخانه ای تمیز که همه‌جیزش سرجایش قرار داشت و نظم 
مادرشات را نشان می‌داد. در ر بين انها يسرى هفده ساله و دختری 
شانزده ساله خود را به استانه درب رسانده بودند» ولی سرانجامی جون 
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دیگران درانتظارشان بود. 

خانه‌ها یکی پس از دیگری با صحنه‌ای دلخراش تر تا انتهای 
محله ادامه داشت. نمی‌دانم جرا SO‏ خانه‌ها را یادداشت می‌کردم. 
رقم سمت چپ هم آنها ثابت بود و رقم سمت راست یکی یکی 
اضافه می شد: ۵۵۱۰ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۰.۰.۰۵۱۳ ۵٩۷‏ وبه همین ترتیب 
پیش هى رفتم . 

در انتهای کوجه اجساد خانوادة یازده نفری به جشم می‌خورد که 
روی‌هم افتاده بودند. بیشترشان زن بودند. گویی در آخرین لحظات به 
یکدیگر يناه برده و دست هریک پناهگاه دیگری شده بود. جهره‌ها 
تماماً سياه گشته و غیرقابل تشخیص بود. در کنار اين اجساد کودکی 
سه‌ساله دیده می شد که از بقیه فاصله داشت. یک دستش را بلند 
کرده و برای دفاع از خود مقابل صورتش گرفته بود. شاید فطرت 
پاکش به او آموخته بود كه اين جنین از خود دفاع کند. در جهره اش 
خشمی نقش بسته بود و به آسمان نگاه می‌کرد. جایی که هواپیماها 
بمب ها را رها می‌کردند. 

آن دستان ظریف و کوچک چگونه می‌توانست مانع اصابت بمب 
به شهرش شود. دهان بازش شاید گواهی میداد که در آخرین لحظات 
عمرش فرياد برآورده بود كه: ‏ نزن» نزن ‏ صدام من بىكناهمء اين 
محله ميدان جنگ نيست؛ تو بايد با آنها كه به روى كوههاى اطراف 
حلبجه با سربازانت می‌جنگند بجنگی. شايد از الله اكبر گفتن ما در 
هنكام ورود سربازان Oly!‏ خشمگین شدهاى؟ مىتوانى ما را يشيمان 
كنى ؟ اگر قصد يشيمان شدن داشتيم همان روزهايى كه مردم حلبجه 
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قیام کردند و توآن قیام را به اصطلاح سرکوب کردی, پشیمان 
می شدیم. آن قيام آغازش بود و اين پیوندی که در بدو ورود رزمندگان 
اسلام به حلبچه شاهدش بودیم ادامه آن است. اگر می‌گویم نزن به 
اين حاطر است که ببینی بمب هایت با جنین دستان کوحکی در حال 
مقابله است. 

وقتی به چهرة معصوم آن کودک می‌نگریستم تمام قضایای حلبجه 
را در وجودش می‌دیدم» ولی دورنمای آن محلة مظلوم با من بهتر حرف 
می زد و دوست داشتم حرف دل تمامی اهالی را كوش دهم. 

صدایی از ميان خانه ای که در ابتدای محله واقع شده بود توجهم 
را به خود جلب کرد و به طرفش رفتم. یعنی کسی زنده مانده است؟ 
چطور؟ شاید وزش باد مانع نفوذ گازهای شیمیایی به داخل اين كوجه 
شده باشد. درب باز coy‏ جرا؟ اتاقهايش آشفته بود! هیچ اثاثی سر 
حای خودش نبود. فریاد مظلومانه ای مرا سر جايم میخکوب کرد و 
گریۂ همراه با وحشت چند کودک تمام وجودم را فراكرفت. آنها چرا 
می‌گریند؟ وارد حياطى شدم که شماره اش برایم LT‏ بود: «۵۹۸». 

کجا با اين شماره برخورد کرده Spry‏ تداعی اين شماره از کجا 
سر جشمه گرفته؟ جگونه در ذهنم حای كرفته ؟ ۸ ۵۹۸ دليل 
جلب توجهش را در ذهنم نمىدانستم. در ان لحظه كه وارد حياط 
می شدم تمایلی به آن نداشتم و حواسم به آن صداها بود» ولی مدام 
يلاك SLE‏ تکرار می شد: ۰۵٩۸‏ ۵۹۸. فریاد وحشت أن سه کودک 
مرا به طرف آنها کشاند. دو زنى که مادرشان بودند» دورشان را گرفته 
بودند و محموعه ای را تشکیل داده بودند که نمی‌دانستم جه نام داشت؛ 
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این را مىدانستم كه زنگی نبود. وقتی رنگ زندگی را در آن خانة 
بهم ريخته نديدم دیگر برایم اهمیتی نداشت که صحنه جه نام دارد. 
پارچه‌ای حاوی مقداری نان خشک کنارشان به جشم می‌خورد. هر 
کودک تکه‌ای از نان شک را به دست داشت و آنرا غذای خود 
می‌دانست, ولی كريه امانشان نمی‌داد كه حتی آن نان خشک را هم 
به دندان ان 

انگار از ما می‌ترسیدند؛ حق هم داشتند. چهل و هشت ساعت در 
زیر رعب و وحشت هواييماهاى صدام در آن خانه حبس شده بودند و 
فقط صدای انفجار پرده گوششان را مرتعش می‌کرد. آنها به گمانشان 
ما هم حامل بمب هستیم. سرشان را در دامن مادر پنهان کرده بودند و 
با وحشت می‌گریستند. بمب شیمیایی چشمهایشان را سرخ کرده بود و 
روی صورت هریک چند تاول دیده می شد. از چشم 
کوجکترینشان همجنان آب و كاه جرک می آمد و مادر با پیراهنی آثرا 
ياك می‌کرد. پیراهنی زیبا با گل مورد علاقة دختر جهار ساله اش ولی 
از جهل و هشت ساعت قبل لغت زیبا در آن فضا دفن شده بود و از OT‏ 
پیراهن برای پاک كردن جرک جشمانش استفاده می شد. اۆلین 
کودک را آرام بغل کردم و دستی به سرش کشیدم. ابتداء مادر باورش 
نمی‌شد, تا اينكه دورزمنده دیگر نيز دو کودک ديكر را در آغوش 
گرفتند و آرامشان کردند. 

کودکی که در آغوش من بود پس از آرام شدن» چشمش به 
عروسک روی طاقجه افتاد و آن را خواست. در بين اثائیه‌ها LB‏ همان 
عروسک بود که سر جایش قرار داشت و بقیه اثاث خانه در گوشه و 
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كنار اتاق بهم ريخته بود. آنها که ارام گرفتند عدد »۵٩۹۸(‏ محددا در 
ذهنم خطور كرد: «اين عدد جه مناسبتى با اين محله واين خانه 
دارد؟ فقط شماره اش OVA‏ است.» ناگهان حرقه ای در ذهنم درخشيد 
و به یادم آمد. کاش SH‏ اين خانه یکی بالا یا یکی پائین تر بود. 

آن عدد مرا از همه جیز متنفر می‌کرد. صحنه ای که در مقابلم 
مظلومیت ملتی را در بدترین حالت به نمایش درمی‌اورد» جدای از 
فلسفة ۵٩۸‏ بود. اين عدد» برخاسته از نیویورک و بالای قطعنامه‌ای 
حك شده بود كه بنا داشت مانع اين جنایت شود. شورای امنیت به 
دنبال فرستادن کارشناسانش به همهجاى مناطق جنگ تحمیلی» 
buys‏ قطعنامة ۵٩۸‏ را صادر کرد که در حلبچه بدان صورت فجیع 
پیاده شد. اين قطعنامه در همۀ محافل سیاسی به مانور پرداخت و نهايتاً 
در حلبچه جمع بندی شد. شاید آن خانوادة مظلوم همچنان در خانه 
نشسته و در انتظار فرصتی از طرف سازمانهای طرفدار حقوق بشر بودند. 
ولی نه. آنها حتی نمی‌دانستند يلاك منزلشان, با آن قطعنامه 
هم شماره شده است. دیگر قطعنامه جه دردی از آنها را دوا می‌کرد. 
ناخوشی سالشان از تیرگی بهارشان بيدا بود. 

به آنها گفتم: «با ما بيائيد ايران. آنجا در امان هستید. شما 
می‌توانید زندگی را دوباره از نوشروع کنید. انقلاب اسلامی به زندگی 
شما رنگی دیگر می‌دهد. شما در آنجا ۵۰ میلیون پشتیبان دارید. اگر 
بازهم در انتظار اجرای قطعنامة ۵٩۸‏ باشید, شاید همین چند کودک 
بیگناه را هم از دست بدهید. هنوز دير نشده است. اکنون موشک 
صدام در تهران خانواده‌هایی را بى سر يرست کرده است. اما آنها 
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زندگی را به گونه ای دیگر تعریف کرده‌اند و تمام اين سختی را به 
sly‏ آخرت تحمل می‌کنند. بيائيد و با ما همراه شوید.» 
کاشانه اش انداخت و ترحیح داد امنيتى را که ما از طرف ملت ایران 
نشانش داده بوديم قبول كند و حانه ای را که روری با اسايش در آن 
زندگی می‌کرد رها نماید. نه درپ اتاق را بست و نه درب شاط را. اثر 
نمب شیمیایی بی‌حالشان کرده بود. آنها در فضايى غمبار از خانه 
خارج شدند . 

یکی از بجه‌ها می‌لرزید شاید از سرما و شاید هم از ترس بود. 
مجدداً به آن خانة ویرانه برگشتم و در لابلای وسایل بهم ريخته دو 
دست لباس حدا کردم و برایشان بردم . مادر که لباس فرزندش را ار 
دستم می‌گرفت برای لحظه‌ای لبخندى زد و محدداً به همان حالت اوّل 
برگشت. گویی خود را در BIT‏ زندگی حدیدی می‌دید و شاید هم 
روزنة Gaul‏ در دل خود احساس می‌کرد. 


حلبجه ‏ محلة باشا خانة شمارةٌ ۵۹۸ 
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سکوت بود ودر آن رازیک جهان فریاد 
نگاه شهرء روایتگر بسی بیدار 
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در قابلمه ابن زن غذای کودکانی بود که... سم صدام OUT‏ را بدین صورت تقش بر 
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هجرت خونین 


فصل چهارم 


سر و صدای زیرزمین ساختمان «دخانیات» مرا به ياد هیچ 
هیاهویی » جز انجه انجا می‌دیدم» نمی انداخت. صحنه همانند قابل 
تحسمی نداشت. فضای تاریکش, شیون زنها و فریاد بجه‌ها را در خود 
جاى داده بود وبر وحشت انسان مىافزود. ساختمان محكم و 
چندطبقۀ دخانيات تنها سر يناه مردم گشته بود. در هر گوشة آن, 
خانواده ای دور هم حمباتمه زده و در دل تاریکی در انتظار عاقبت 
خود» که از سه روز قبل هر لحظه تغییر می‌کرد» بودند. 

هربار که انفحاری در شهر طنین می انداخت» حند ساختمان, با 
تمام وسایل» با خاک یکسان می شد و تعدادی ديكر از مردم شهر را 
بی‌عانمان می‌کرد. مردم در حملات روز ال هواييماها به شهر» 
باورشان نمی شد که بايد از همه جيز دست بکشند و آوارة کوههای 
اطراف شهر شوند. لحظه به لحظه کوجه‌ها و خیابانهای بیشتری 
تخریب می شد وبه. همان نسبت نيز آمار شهدا فزونی می‌یافت. 
سرانجام به دنبال آغشته شدن فضای شهربه سم فروریخته از 
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هواپیماهای صدام اهالی مجبور به مهاجرت شدند. 

byes‏ شهادت مردم عوض شده بود, چرا که اهالی فتل عام وسیعی 
را در پیش رو داشتند. به محض شلیک بمب های شیمیائی بر سر خانه 
و کاشان؛ مردم» دیگر هیچ clase‏ راه GES‏ دزبیش نداشت. 
حتی خانواده‌های بناهنده در حانپناه‌ها دسته‌حمعی جان به 
جان آفرین می‌دادند. هرکسی که در آن فضای مسموم نفس مىكشيدء 
با جشمان سرخ و گاه نابینا و صورتی تاول‌زده, راه خروحی شهر را در 
پیش می‌گرفت و به سوئی می‌رفت تا شاید از TT‏ فضای مسموم دور 
باشد. دیگر جانپناه واقع در زیرزمین کارخانة سیگارسازی هم مفید 
نبود و مردم فوج فوج از آن بیرون می‌آمدند و چون سایرین آوارة کوهها 
ا 

پیرمردی که گي روح و جسمش را آرام کاش 
عصازنان از شهر حارج می‌گشت. عصا به فاصلة یک قدم جلوتر از او به 
زمین می‌خورد و راهكشايش می شد. راهنمای چشمان کورش دل 
روشنش بود و با خيره شدن به آسمان به دنبال سرنوشت می‌گشت, يا 
شاید هم سرنوشت او را به دنبال خود می‌کشاند. گوش» صدای غرش 
هواپیما را به مغزش می رساند و ترس در چهره اش نقش می‌بست. 
MS‏ کر هم نداشت و آن صداهای وحشتنا ک تنش را در برهوت 
ظلمت زده زندگی اش نمی‌لرزاند. او از cpl‏ مهاجرين دل خوك حلبجه 
بود و برای آخرین بار با عصایش خیابانهای شهر را تجربه می‌کرد . 
تجربه‌ای تلخ که يقينأ به ازای آن, دردل شکسته و OW‏ خشكيده و 
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جوپان جوانی كه مانند هر روز عصر به دنبال گله‌ای گاو و 
گوسفند به سوی خانه سرازیر شده بود, به اولین كوجة شهر که رسید 
گوسفندان وحشت کردند و قدمی جلوتر نرفتند. جوان بی‌خبر از 
موضوع» درمقابل خانه ای با صحنه ای روبرو شد که حتی قادر به 
اشک ریختن هم نبود. او در ميان نگاهی ناباورانه اجساد چهل و سه 
نفر از افراد خانواده و خویشاوند را یکی يس از دیگری از نظر گذراند و 
با حسرت و لکنت زبان به رزمنده‌ای گفت: 

- به من بیل و کلنگی بدهيذ تا آنها را یکجا دفن کنم. 

کسی نمی‌داند به‌راستی او به هنكام آخرین وداعش با تک تک . 
TT‏ عزیزان جه كفت وجه كشيد و در دلش در آن لحظات جه 
گذشت. جه جیزی می‌تواند آن جشمۀ خشک شده را به فوران وادارد 
تا جوان را سبك نماید؟ وشاید جوان يس از خداحافظی با چهل و 
سومین شهید بمانند یک بمب گشته بود و به دنبال چاشنی انفجار 
می‌گشت. 

در ميان گرد و خاکهای ناشی از انفجار بمبها و در لابلای 
دودهای سفید گازهای شیمیائی » تعدادی وانت‌بار به چشم می‌خورد 
که به‌سرعت خودشان را به محله های شهر رسانده و عذه‌ای از مردم را 
به تبه هاى اطراف حلبچه منتقل می‌کردند. یگانهای رزمی سياه با 
روبرو شدن اين حرکت وحشیانة صدام تمام توان خود را در انتقال مردم 
به خارج ازشهر گذاشتند و لحظه ای آرام نداشتند. 

راننده‌ها به شهر که می‌رسیدند به انبوهی از مردم وحشت زده بر 
می‌خوردند و نمی‌دانستند کدامشان را سوار نمایند. کودکان با صورتی 
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تاول زده و جشمانی سرخ پای برهنه می‌دویدند؛ زنی که دو کودک را 
با خود می‌کشاند با جشمانى مضطرب حواسش به آسمان شهر بود که 
هواپیماهای صدام نیایند؛ پیرمردی که توان دو یدن نداشت No‏ را به 
گونه‌ای خاص روان؛ قلب تپنده راننده کرده بود و از او کمک 
می‌خواست . راننده مانده بود که کدامشان رازودتر از شهر خارج کند. 
با شنیدن غرش هواپیماها, چند کودک را بغل کرد و سپس آن پیرمرد 
را كنار خود نشاند و حرکت کرد. تعدادشان به بيست نفر می رسید. 
راننده با تمام توان به اتومبیل فشار می‌آورد. از شهر که خارج شد از 
ميان آثينة آن جشمش به جهره‌های آشفتۀ مسافرانش افتاد و 
ناخودا كاه اشکش حاری شد. سه كود كى که در کنارش نشسته 
بودند به گونه ای دیگر به او خیره شده بودند و نمی‌دانست جگونه خود 
را از آن دریای غم نجات دهد. 

به اولين سربالایی تبه که رسید سرعت اتومبیل کمتر و کمتر شد. 
راننده نه می‌توانست مسافران داغدارش را پیاده کند ونه می‌توانست 
اتومبیل را از آن سربالایی عبور دهد. با شنیدن صدای انفجار بمبی 
دیگر نگرانیها شدت یافت. راننده هر دعایی که از حفظ بود زیر لب 
زمزمه می‌کرد و ملت‌مسانه از خدا کمک می‌خواست. سه کودکی که در 
کنارش نشسته بودند به همان صورت به جهرۀ او خيره شده بودند» 
گویی می‌خواستند او را در خواندن دعا همراهی کنند. معصومیتشان 
می‌توانست در اثر بخشیدن به دعا برد مفیدی داشته باشد. 

صدائی آشنا به گوش راننده رسید و به یکباره قلبش از جا کنده 
شد؛ گویی تمام غم دنیا در وحودش خانه کرده بود. صدا صدای 
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عشق cop‏ لبیکی بود که يقيناً بی‌جواب نخواهد ماند! دلش برای ادامه 
دعا فرص شد و با آن صدای عشق همراه گشت. مسافرانش در همان 
حال که بزرگترین درد و رنج روحی و جسمی را تحمل می‌کردند كلمة 
لااله الآّا... را زمزمه می‌کردند. راننده كه آن شعار را با تمام وجود 
لمس می‌کرد» بفض را در گلوخفه کرد و با آنها همراه شد. لا اله الا 
ا... گفتنشان فریادی بود که بوی خون می‌داد. راننده که در لابلای 
أن زمزمه اميد را بعینه می‌دید AS‏ دیگر با دندة سنگین اتومبیل را به 
حرکت واداشت و در میان ناباوری چرخها از جا کنده شد. 

فضای سرسبز تپه‌های مشرف به شهر با پراکندگی مردم منظرة . 
دیگری داشت و می‌رفت که برای اولین بار سفرة عزای عمومی هفتاد 
هزار نفر شود. كوج دسته‌جمعی, به هنكام خروج از دروازه» مکثی 
کوتاه و در عين حال عمیق دربرداشت. جشمها برای آخرین بار به 
کوجه‌ها و خیابانهایی دوخته می شد که عزیزانی از انها در آن آرمیده 
بودند. اشک از چشمان سرخ و زحم برداشته از سم صدام» به گونه ای 
جاری بود که از درون قطرات بلورینش» شهر سالم به صورت رژیا در 
مقابلشان مجسم می شد و سپس در قطرات بعدی نیز وداع با تک تک 
عزیزان از دست رفته را می شد دید و آنگاه که قطرات به جویباری 
مبدل می‌گشت. تمام عصاره زندگی چندساله درمقابلشان رژه می‌رفت و 
از ميان امواج خروشان Ol‏ جويبار که به رودخانه ای وحشی مبدل 
گشته بود به سوی دریایی دوردست در حرکت بود. 

آن‌روز دروازة شهر که میدانگاه غم و اندوه گشته بود با آب چشم 
شسته می شد. اك رکسی درآنجا Woe‏ نفوذ می‌کرد» به دریایی از عشق 
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می رسید که يقيناً با شنا كردن در آن درياء به ساحل سنگ صبور 
می رسید . 

زنی که به دنبال طفل خود می‌گشت. نهايتاً بدون جگرگوشه به 
دروازۀ شهر رسید؛ کودکی که در کوجه پس‌کوجه شهر به دنبال مادر 
فریاد سر می‌داد. نهايتاً از بی‌مادری خسته و گرسنه در گوشه ای به 
خواب می‌رفت» ولی با ورود جند هواپیمای صدام» همراه با شکستن 
دیوار صوتی و انفجار چند بمب, از خواب برمىخاست و گریه کنان و 
ياى برهنه دوباره به دنبال مادر می‌گشت ونهايتاً به دروازة شهر مى رسيد و 
چون ساير مردم راه منتهی به تيه ها و کوههای حاشية شهر را انتخاب 
می‌کرد. به هر زنی که می رسید سر بلند می‌کرد و با نگاهی غمبار و در 
عين حال امیدوار چشم به جهره‌اش می‌دوخت. بلکه OF‏ جهرة آشنا را 
كه از بدو تولد با او همراه بود ببیند. مادرهای داغدار و بی‌حال از بمب 
شیمیایی , جنان دلگیر بودند که فقط لحظه‌ای می‌توانستند اين كودكان 
بی سر پرست را مادرانه در اقوش بگیرند و سپس دلهایشان روان 
صحنه ای می شد كه در آنجا چند جگرگوشة آنها پر بر گشته بود. 

کودکی دو ساله که پستانک به دهان داشت از خانه ای بیرون زده 
بود که در درونش تصوير چند جسد نقش بسته بود: ماد يدر برادر, 
خواهر. جطور او سالم بود؟ چگونه جند شبانه روز در كتار اين اجسام 
دوام آورد؟ آن پستانک به جه صورت غذای اين مدت او شده بود؟ او 
با وحشت حاکم بر آن خانه چگونه كنار آمد؟ هربار که بر بالين مادر 
يا يدر بىجان می رفت و آنها را برای بیدار نمودن OS‏ می‌داد» در برابر 
ساکت ماندن آن اجساد, چقدر گریه کرد؟ چند بار در اثر گرية بیش 
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ازحدء در كنار آن اجساد به خواب رفت؟ آيا در اين خوابها, هیچ یک 
از آن نزدیکان شهیدش را در خواب دید؟ و آنگاه که آن خانه را با 
آن‌همه ماجرا ترك کرد و آوارۂ بیابانها شد OT‏ صحنه را به خاطر سيرد 
تا در آینده برای دیگران تصوير کند. به‌راستی خوبی در ذهن آن طفل 
حگونه نقش بسته است؟ 

كاش همه را فراموش می‌کرد. كاش اثری از پدر و فادر در ذهنش 
Glew‏ نمی‌ماند. ولی اثر قدمهای OT‏ طفل دوساله بر روی تيه اطراف 
شهرء نشان از امبدی می داد که در آینده نصیبش خواهد شد. حتی 
اگر ماجرای حلبچه در ذهنش باقی نماند» وجود او به‌عنوان سندی زنده 
در جمع مردم کرد مسلمان باقی خواهد ماند. او به وقت بیرون رفتن از 
le‏ دستان كوجك لرزانش تک تک احساد را نشانه می رفت و 
AOS ee‏ ام و امس مور کی 
خالی .». 

هواپیماهای عرافی همچنان با تمام توان بر فراز منطقه در پرواز 
بودند و هنوز هم گرای راكتهاى خود را با انبوه - یت تنظیم 
می‌کردند. شهر که از جمعیت خالی شد» بمب کمتری ريخته شد و در 
مسیر راهی که مردم برای رسیدن به نقطه ای امن می رفتند, اثرات 
بمباران بیشتر می شد. جنگ صدام با مردم حلبچه از ظهر ۲۷ اسفند 
شروع شد وتا زمانی که همه را أوارةٌ بيابان کرد« لحظه ای قطم نشد. 
مردم که گمان می‌کردند با خارج شدن ازشهر, جنگ نیز خاتمه 
می‌یابد» شهر را ترک کردند. اما انفجار را کتها در بين جمعیت 
پراکنده در دشت و كوه نشان از ادامة جنگ داشت. 
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راکتی در كنار یک گروه به زمين نشست ويس از صدای انقجار 
ضحه و ناله تعدادی بلند شد. حند زن فقط برای جند لحظه ناله ای از 
ته دل کشیدند و سپس برای هميشه آرام گرفتند. در کنارشان بچه ها 
چشم به لباس خونرنگ آنها دوختند و جسم ثابت آنها را تکان دادند 
بلكه بیدار شوند. 

مقاومت همجنان در وجود مردم حلبجه موج می زد و هر لحظه 
مراحل حساستری را به خود می‌دید. مقاومت در شهر و زیر بمب 
شیمیائی مرحلة اول بود و مقاومت در بیابان و طی كردن آوارگی زیر 
بمباران هواپیماها مرحلة بعد. به هر صورت آنچه که همچنان در 
جهره‌ها دیده می شد همان مقاومت بود که انها را پیش می‌برد. 

پیرزنی كه شصت بهار را پشت‌سر گذاشته بود شصت و یکمین 
بهارش را بدان صورت می‌گذراند. او برای نجات از آن معرکه با 
سخت‌ترین وضع حرکت می‌کرد. دو پای فلجش به او اجاز؛ راه رفتن 
نمی‌داد و خود را کشان کشان جلومی‌برد. گویی که قصد دارد از 
داخل اتاق تا وسط حياط برود» ولی تا آن‌زمان یک کیلومتر راه را به 
همان صورت يشت سر گذاشته بود و صداهای متعدد انفجار بمب و 
توف Caen)‏ شیمییانی به او ااتجازة laden)‏ اسعراحت نم aly‏ 
هربار دو دستش را روی زمين گذاشته و جند سانتی‌متر پیش می‌رفت و 
بلافاصله حرکت بعدی را انجام می‌داد. 

جمعیت اولین تبه مشرف به شهر را بيشت سر گذاشته و به دشت 
«سازان» نزدیک می شدند. رزمندگان جهت حرکتشان را تعیین 
می‌کردند و آنها هم به طرفی می‌رفتند که نزدیکترین محل رسیدن به 


dole‏ منتهی به شهرهای ایران بود. عملیات همجنان در اطراف شهر 
ادامه داشت و هنوز مواضع فتح شده تثبیت نشده بود. نگاه بسیجیان به 
مردم در هر حالت غمبار بود. OUT‏ که از شهر بر می‌گشتند به هر نحو 
کمکی کرده و حمعیت را از معرکه نحات می‌دادند. 

دو رزمنده به بجه ای شیرخوار که در گهواره می‌گریست خيره 
شدند. بچه آنچنان فریاد می زد که گویی تمام وجودش پر از درد 
eal‏ الها بهطرف كيترارة رفته و SIS ES IT‏ فتاه hgh‏ 
مادری بود خسته که با تمام توانش توانسته بود خود را به آنجا برساند. 
دست و پای کوفته, فکر و خیال نگران, و سر و وضعی آشفته آن زن را 
در محاصره قرار داده بود و قادر به حرکت دادن گهوارة طفلش نبود. 
گهواره در دستان دو بسیجی تكان می‌خورد ولى طفل آرام نمی‌گرفت. 
آن دو بسیحی به دنبال آب گرمی بودند كه با درست كردن قنداغ» 
طفل را آرام E ge S‏ ای و 
هواپیما همه چیز فراموش شد و گرية بی امان طفل در ميان انفجاری 

صدای دلخراش انسان‌هائی که کمک می‌طلبیدند, از دل شیاری 
به گوش می رسید. آنها به درون غارى يناه برده‌بودند که بعد از مد تی 
بمب شیمیایی در كنارشان به زمين نشسته و هوای غار را یکپارحه 
مسموم و نفس را بر آنها حرام کرده بود. آخرین نفرات آن جمعیت با 
نفسهای واپسین کمک می طلبیدند. چند رزمنده به طرف صدا هجوم 
wo,‏ و با دیدن احساد روی هم افتاده جند لحظه ای وحشت کردند و 
جشمهایشان را ناخودا كاه بستند تا آن صحنهٌ دردناا ک را نبینند» ولی 
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صدایی که همجنان از ته غار کمک می‌طلبید آنها را به خود آورد و به 
درون آن غار مسموم رفتند. تعدادی در انتهای غار دراز کشیده بودند و 
با صدای بلند نفس می‌کشیدند. آلودگی انتهای غار بیشتر از جلویش 
بود و افراد آنجا زودتر به شهادت رسیده بودند. 

مادری در آخرین لحظات عمر فرزندش را صدا می زد. فرزند که 
در جلوی غار قرار داشت» تلوتلوخوران به سمت صدا حرکت می‌کرد. 
توانی در کودک نبود و فقط به اميد رسیدن به OF‏ صدای اشنا پیش 
می‌رفت . هر لحظه ممکن بود تعادلش را از دست بدهد و در كنار سایر 
اجساد آرام گیرد. گریه اش به مرور که پیش می رفت کمتر و کمتر 
می شد. مادر همجنان صدایش می زد و دامان رو به موت خود را برای 
چند لحظه هم که شده برايش مهيا کرده بود تا دم آخر را با لذت 
محبت مادری سپری کند. کودک کم کم سرش گیج رفت. انگار غار 
دور سرش می‌جرخید و در هر دور جرخیدن یک بار مادرش را می دید و 
سپس محومی شد. دیگر راه رفتن به اختيار خودش نبود. UT‏ صدای 
مادرش بود يا در ميان آن همه بوی زننده بوی مادر به مشامش می رسید 
که با آن حالت به راه خود ادامه می‌داد؟ او به پای خود به محلی 
می رفت که فضایش هر حنبنده‌ای را از پای می انداخت. آنجا دوری 
از مادر حیات بخش زننگی بود. TT‏ زن دیگر برايش مادر نبود و بايد از 
او حدا می شد» بايد او را ترک می‌کرد. اگر در همان لحظه بی‌مادری 
را تحمل می‌کرد و پای به آن قتلگاه صدام نمی‌نهاد» به ان صورت تلوتلو 
نمی‌خورد. غار همچنان دور سرش می‌چرخید و سرعتش بیشتر و بیشتر 
می شد. هربار که به سرعتش افزوده می‌گشت» دیدن مادر رؤيائى تر 
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می شد و فقط برای لحظه ای جلوچشمش ظاهر می‌گشت. داش طاقت 
نیاورد و یکبار دیگر فریاد برآورد و خود را به سوی مادر یرت کرد و در 
ميان دامانش آرام گرفت. چشمانش باز و چهره‌اش آشفته بود. دستی 
روی آن صورت قرار كرفت و به آهستگی اما با محبّت برای بستن 
چشمان باز کودک حرکت کرد. آنگاه که چشم کودک بسته شد آن 
دست از حرکت بازایستاد و مادر هم برای هميشه آرام گرفت. 

دشت «سازان» یکپارحه زیر بمب هواییماهایی بود که به دنبال 
هم وارد منطقه می شدند و هربار تعدادی از مردم ر! ازياى 
می اند اختند. در مسیر راه حلبحه تا دشت سازان, به دنبال انفحار هر 
بمب تعدادی جسد و مجروح به جشم می‌خورد و خط نشان مسير راه 
eet‏ بود بحل ابت Sled clase‏ رحا چاق دت و 
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تيه هاى سرسبرء اثرات زردرنگی ار خود به حای گذاشته بود. 


يك ستون از مردم به روى تبهاى نشسته بودند که نفسى تازه 
کنند. غرش هواپیمایی, جشمها را به هوا خيره كرد و به دنبال آن از 
جا برخاستند وبه طرف شيار خيز برداشتند. آخرين نفرات جند بجه 
بودند که به دنبال يدر و مادرشان با كريه وزارى مىدويدند. حدود 
صد متر ازتيه سرازير نشده بودند كه راكتى بين ستون آنها به زمين 
خورد و همراه با انفجار مهيب همه را به خاک وخون كشاند. بر اثر 
موج انفجار تعدادی از مردم جند مترى به هوا يرت شدند و همراه با 
فرياد وناله به زمين افتادند و دیگر از جا برنخاستند. راكت ستون را 
جنان متلاشى كرده بود كه كمتر افرادى سالم مانده بودند وتعدادى از 
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ارات Sharla‏ اند 

اورژانس لشکرهای سپاه پر از زن‌ها و بچه‌های حلبجه شد. 
رزمندگان بدون وقفه در تلاش نجات مردم بودند. آنها خستگی 
عملیات را فراموش کردند و با هر وسیله‌ ای که دراختیار داشتند 
مجروحين را از منطقه بیرون بردند. جند کامیون برای تخلیه Of‏ منطقه 
از مردم وارد آنجا شدند. دو پیرزن توان سوار شدن در پشت کامیون را 
نداشتند. بين آن گروه هم مردی نبود که کمکشان کند. با شنیدن 
صدای هواپیما یکبار دیگر وحشت وجودشان را فراگرفت و به گریه 
افتادند. هرجه هواپیما به آنها نزديكتر می شد» وحشت آنان افزوده 
می‌گشت. یکی از رزمندگان كنار کمپرسی با قرار دادن جهار دست و 
پا بر روی زمين» برای سوار شدن پیرزن» پله ای درست کرد. پیرزن 
مانده بود جگونه sl‏ خود را به روی آن حوان i555‏ رزمنده با 
نگاهی که بیشتر در چهرة مادر وفرزند نقش می بندد به پیرزن 
نگریست و پیرزن پای بر پشتش گذاشت و سوار کامیون شد. قطراتی 
اشک از جشمان OF‏ رزمندة Ole‏ جارى شد و با ديدهٌ خونبار با پیرزن 
و دیگر همراهانش خداحافظی کرد. 

اؤلين GL‏ بود که رزمننگان در میدانهای نبرد با چنین 
صحنه هایی مواجه می شدند. ناموس و شرف عده‌ای مظلوم در خطری 
جدی قرار گرفته بود و برای نجات آنها دست به هر کاری می زدند. 
مردم هنوز چند کیلومتر دیگر بايد پیاده می‌رفتند تا از منطقه خارج 
شوند. صدام هم تمام توان نیروی هوایی عراق را برای نابودی مردم 
بسیج کرده بود و لحظه‌ای انها را آرام نمی‌گذاشت. هرگاه که خلبانان 
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عرافی مردم را به صورت دسته‌حمعی می‌یافتند» بمب ها را به طرفشان 
روانه می‌کردند و می‌گر يختند. 

كوج مردم در سخت‌ترین شرایط ادامه داشت. دو زن که همراه با 
ينج بچه حرکت می‌کردند» چند دست لباس باضافة دوپتوبا خود 
داشتند. آنها وسایلشان را زمین می‌گذاشتند و بحه‌ها را حدود صدمتر 
جلومی‌بردند» بعد برمی‌گشتند و وسایلشان را حمل می‌کردند. آنگاه 
صدمتر دیگر را بدين ترتیب پیش می رفتند. بشت سر گذاشتن بیش از 
ده کیلومتر در ميان آن کوهها بدین صورت. توانشان را گرفته بود 
ولی تهدید مكرّر بمبها, آنها را مجبور به ادامة راه می‌کرد. 

زنی که تنها یک کودک دوساله در بغلش بود همراه با درد وغم از 
دشت ساران ف jas‏ به‌راستی درد از دست دادن سه فرزند را 
چگونه تجمل می‌کرد؟ هربار که هواپیما به آنها حمله ور می شد یکی 
از بچه‌ها را از او می‌گرفت و او با بقیه به راه خود ادامه می‌داد. در آنجا 
که با آن‌همه غم و اندوه حرکت می‌کرد فقط یکی برايش BL‏ مانده 
بود و این یکی را محکم به سينه می فشرد. صدای گریۀ طفلش 
لحظه ای قطع نمی شد و او هم زیر لب به صدام لعنت می فرستاد. 

آمبولانسی که برای چندمین مرتبه برای بردن مجروحین به مردم 
نزدیک می شدء با هجوم يك هواپیمای دیگر متوقف شده و easily‏ از 
يشت فرمان بیرون پرید. راننده در انتقال مجروحین لحظه ای آرام 
نداشت و از صبح در رفت و آمد بود. انفحار راکت در جند متری او 
همه‌جیز را عوض کرد و حسدش در خون غلطید. مردمی که او را در 
ثر فعالیت آنروز می شناختند با ديدة خونبار به آن جسد خيره شدند و 
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بدن مطهرش را يشت آمبولانس قرار دادند. 

گرسنگی به آنها فشار می‌آورد و تهیۀ غذا نیز برایشان میسر نبود. 
رزمندگان آن منطقه تمام مواد غذایی خود را دراختیار مردم قرار داده 
بودند . یکمرتبه صدای هلیکوپتری در دشت پیجید و وحشت از بمب 
همه را مجبور به خوابیدن روی زمين کرد. آنها به دنبال هر صدایی از 
SG‏ بي ی ود وکا 
قاصد ک توطئه هاى صدام گشته بود. 

هلیکوپتر به آنها نزدیک و نزدیک تر شد و سپس جسمی از آن 
حدا شد و آنحا را ترک کرد. با یت و وحشت مردم 
بیشتر شد و سرشان را در ميان دستانشان گرفته و در انتظار شنیدن 
انقحار بودند. آن شيئى که به زمین افتاد نه‌تنها انفحاری به دنبال 
نداشت, بلکه تعدادی از مردم را به مهمانی دعوت می‌کرد. هلیکوپتر 
ایران مقداری مواد غذایی برای مردم آورده بود وسپس برای نجات تعدادی 
مجروح به طرف شهر حرکت کرد. برای الین بار بود که مردم از هواء 
به جای بمب غذا دریافت می‌کردند. تا جند دقيقه باورشان نمی شد و 
با شک و تردید به آن بسته می‌نگریستند, و آنگاه که کاملاً مطمئن 
شدند به طرفش هجوم بردند. گرسنگی چند روزه در شهر, توانی 
برایشان نگذاشته بود و OF‏ غذا برایشان نعمتی الهی محسوب می شد. 
کمپوت, کنسرو COU‏ خرما و.. 
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پیش می رفت. يشت سر گذاشتن بیشتر از ده کیلومتر به معجزه‎ 
شباهت داشت تا به مقاومت. او به لها دستانش را روی‎ 
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زمین قرار داده و بدنش را قدمی جلوتر مىكشيد. وقتی به سربالایی 
می رسيد حرکتش AS‏ و در عین حال دشوارتر می شد ولی هيج وقت 
ناامید نمی شد. 

pays‏ دشت سازان را که يش تسر گذاشتند» از آنجا که تمام 
راهها به رودخانه آب سیروان ختم می‌گشت نهایتاً در محل احداث پل 
تجمع کردند. جهادگران جهاد سازندگی از جند محور ذر حال احداث 
پل به روی رودخانه بودند. OT‏ وحشی رودخانة اب سیروان در روزهای 
عملیات افزایش یافته ردان لضان کرده بودند. عبور از رودخانه 
که عرض آن از پنجاه متر هم می‌گذشت غیرممکن بود و فقط از طریق 
همان پلی كه alge‏ سازننگی احداث می‌کرد امکان‌پذیر بود. 

تجمع مردم در اطراف پل» سبب هجوم هواپیماها به آن نقطه شد و 
از آن پس انفجار راکتها لحظه ای قطع نشد. کشتار دسته جمعى 
مردم در آن نقطه, سرعت کار جهادگران را بیشتر کرد تا شاید هرجه 
زودتر آنها را از مهلکه نجات دهند. 

ناگاه فریاد و BU‏ زنی که در كنار غاری خوابيده بودء توجه آنها را 
به خود جلب کرد و یکی از جهادگران به طرف صدا رفت. چند زن در 
کنار زنی که از درد زایمان می‌نالید جمع شده بودند و دلداریش 
می‌دادند. با پیدا شدن هواپیما بالای سرشان» زن درد زایمان را 
فراموش کرد و a‏ آسمان خیره شد. انها که در اطرافش بودند به 
گوشه ای يناه بردند و در انتظار انفجار بمب لحظه‌شماری می‌کردند. 
آنها گوشۀ روسری خود را جلوی بینی و دهان گرفته و برای دفاع در 
مقابل گازهای شیمیایی خود را آماده می‌کردند. جهرة ملتهبشان 
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آن‌جنان وحشت زده بود که هرلحظه امکاد داشت قلبشان از حرکت 
بازایستد, نگرانی به خاطر بچه‌ای که هنوز به Lis‏ نيامده بود. 

آن کودک در جه شرایطی GL‏ به اين دنیا می‌گذاشت؟ اصلاً جه 
لزومی داشت که به‌دنیا بیاید؟ شاید اولین نفسش از اين دنيا هوای 
مسمومی باشد که صدام در فضا پخش می‌کرد. در اين صورت» طول 
عمرش به اندازهٌ چندبار نفس کشیدن خواهد بود و دوباره به دنیایی 
دیگر سفر خواهد کرد. به‌راستی عمر واقعی اين Lia‏ جقدر است؟ دنیا 
محل گذر است. دنیا به اين کودک وفا که نکرد هیچ» حتی اجازۀ 
نفس کشیدن هم به او نداد. 

مادرش علاوه بر درد زایمان» بايد در مقابل انقجار بمب هاى 
دشمن هم مقاومت می‌کرد. آن فرزندان كه طی چند سال در دامنش 
پرورش یافته بودند» در اثر موج انفجار و گازهای مسموم جات به 
حان آفرین دادند و او اکنون جشم انتظار عزیز به‌دنیا نیامده‌ای بود که 
اميد ايندةٌ او شود. 

هواپیما بمب ple‏ گازهای شیمیایی را در اطراف رودخانه 
انداخت و از آنجا دورشد. فضای مسموم آنجاء OT‏ زن را به فکر 
فروبرد. او با دیدن آن همه بجه‌هایی که در هوای آلوده پر پر می شدند 
يقين داشت سرنوشتی جونان در انتظار dow‏ به‌دنیا آمده اش خواهد بود. 
دو جهادكر زن را روی برانکارد قرار داده و او را از آن منطقه دور 
کردند. 

جرا جنایت صدام قطع نمی شد؟ چرا صدا مردم را رها نمی‌کرد؟ 

عبور از رودخانه مرحلة آخر بود و صدام حداکثر توان خود را در آن 
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منطقه به کار گرفته بود. تعدادی کامیون» برای حمل مردم از آن نقطه 
به پاوه» به آنجا رسیدند. کامیونها تا نزدیکترین نقطه‌ای که 
می‌توانستند جلورفتند و متنظر مردم شدند. پلهایی که برای عبور 
رزمندگان در حين عمليات به روی رودخانه احداث شده بود انبوهی از 
حمعیت را در خود حای داده بود. مردم که به اب خروشان رودخانه 
جشم می‌دوختند» سرشان كيج می‌رفت و با احتياط عبور می‌کردند. 
هنوز جند متری باقی مانده بود که صدای چند هواپیما همه را متوحه 
خود کرد. اين bk‏ تعدادشان به جهار فروند رسید و هرکدام از 
زاویه ای» محل تجمع و پلها را نشانه می‌رفتند و شلیک می‌کردند. با 
انفجار يشت سرهم بمبها, و پژواک أن در کوه» صدای وحشتنا کی 
منطقه را در خود بلعید. 

مردم هریک در پشت تخته‌سنگی يناه گرفتند. صدای گریه و 
زاری کودکان یکبار دیگر محوطه را پرکرد. در آن شرایط ¢ نه مادر 
می‌توانست فریادرس بحدها باشد نه پدر. در اثر انفحار حند راکت» 
تركش ها از روی مردم چون زنبور وزوزکنان رد می شدند. لوله‌هائی که 
برای احداث پل اورده بودند» در اد لحظه بهترین حانپناه مردم شده 
بود. هر لوله بیشتر از بيست نفر را در پناه خود می‌گرفت و اثر ترکشها در 
جاى جايشان دیده می شد. پیرمردی که آخرین نفرشان بود يايش 
خارج از لوله قرار داشت و ترکشی آنرا از مچ قطع کرده و او با 
ناباوری به sh‏ قطع شده اش خیره شده بود. 

جهادگران مانده بودنند لوله‌ها را برای احداث پل نصب نمایند يا 
همجنان جانپناه مردم باشد. غرش هواپیماها بر فراز اسمان اجازه 
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نمی‌داد کسی ازداخل لوله ها خارج شود. کارهای مهندسی كاملاً تعطیل 
گشته بود. OT‏ محوطه از روی بلندی قل «بالامبو» تصویری دردناک را 
نشان می داد, و اگرجه واقعیت داشت اقا بیشتر شبیه به فیلمهای 
سینمائی شده بود: حرکت مردم برای دفاع از خود و حرکت هواپیماها 
برای ادامة حنایت. 

به راستی در لحظه‌ای كه خلبان بمب شيميائى را روانة OT‏ 
محوطه می‌کرد جه حالی به او دست می‌داد؟ جشم انداز آن منظره از 
بالا مردم را حگونه نشان می‌داد؟ صدام دربارة زن و بجه‌های بی‌گناه 
به آن خلبان جه گفته و عمل آنها را چه نام نهاده بود؟ آنها چرا به 
مقابله با بجههاى شیرخوار امده بودند؟ جرا بمب هایشان را در حبهة 
شکست خوردهُ نیروی زمینی نمی انداختند! 

انفجار بمبی حاوی كاز شیمیائی در همان محوطه یکبار دیگر 
جمعیت را متفرق کرد و دوباره آه و ناله از گوشه و كنار بلند شد. دود 
سفیدی از محل انفجار بمب به هوا پخش شد و هرلحظه دامن فعالیتش 
بیشتر گشت. بجه‌ها آذ‌جنان به اين دود خيره می شدند و 
عقب عقب می رفتند که گویی مرگ جلوی جشمانشان ظاهر شده بود 
و آنها را تعقيب می‌کرد. 

پسری جهار ساله در Se‏ که یک دستش را حلوی دود گرفته بود 
و به اين وسیله از خود دفاع می‌کرد» عقب‌عقب می رفت که ناگهان 
بايش به سنگی كير کرد ودر ميان دود گازهای سمی گم شد و 
سپس برای هميشه ارام كرفت. 

دود سفیدرنگ چون كابوس جمعيت را تعقيب می‌کرد و به هوا 


پخش می شد. بوی زننده‌ای شبیه سير که برایشان آشنا بود و سعی 
داشتند با گرفتن پارچه ای خيس جلوی دهان و بينى» مانع نفوذش به 
ols‏ بدنشان شوند. 

زنی که از رودخانه عبور می‌کرد بحه ای سه ساله را بر روی دستش 
حمل می‌کرد. هرچند قدمی که می رفت نگاهی به طفل آرام گرفتة 
خود می انداخت و سپس به راه خود ادامه می‌داد. دست وپای کودک 
آویزان شده و تاب می‌خحورد. کودک که با بمب از پا درآمده بود با 
حسد بدون روحش به روی دستان مادر حمل می شد. مادر با جهره‌ای 
افسرده که اندوه وغم را به همراه داشت» با حمل آن شهید, منظره‌ای 
دردناك را بوحود آورده بود. رزمنده‌ای که متوحه وضع آشفتة او شده 
بود جلورفت تا کودک بیجان را از روی دستانش بگیرد. مادر ابتدا 
مقاومت می‌کرد و کودک را رها نمی‌نمود. رزمنده خيلى آرام رو به او کرد 
و گفت: «مادر دیگر کار از کار گذشته.» و آنگاه دستانش شل شد و 
چگ رگوشه اش را رها کرد و سپس زانوی پایش خم شد و روی زمین 
نشست. قطره‌ای اشک از كنار حشمانش هویدا شد» سرش را ميان 
ples‏ كرفت وهدتى گریست بلکه دل پردردش کمی آرام بگیرد. 

تكرار اين صحنه هاء مرثیۀ حلبجه را به سويى سوق میداد كه بقيناً 
أن همه ماجراى دردناك بدانجا ختم نخواهد شد. 

دختر بجه ای ينج ساله كه كاز شيميائى بينايى او را گرفته بود يك 
دستش را جلو گرفته و با احتياط راه می رفت. زمانی که از رودخانه 
عبور می‌کرد» جند بار پایش به سنگهای اطراف رودخانه کر کرد و 
تقد این as‏ وتان کا سداق قوائيما راش تاودا ss sal‏ 


خود را بیشتر کرد و گریه كنان دور خود جرخید. اشکهایش به روی 
صورت تاول زده اش منظره‌ای دلخراش بوجود آورده بود و فریادش دل 
هر سنگدلی را آتش می زد. او با انفجار اولین بمب نقش زمین شد و 
دیگر برنخاست. رزمنده‌ای که متوحه اوشده بودء از زمین بلندش کرد 
و او را تا بالای تيه رساند. 

رزمندگان در مواردی حتی فرصت زدن ماسک هم نداشتند. 
تعدادی هم به دلیل اينكه pays‏ از ان ماسکها نداشتند, شرمشان 
می شد از آن استفاده کنند. در ميان آن همه جنایتی که صدام مرتکب 
می شد» مردم زحمت طاقت‌فرسای رزمندگان را به ديده عشق 
می‌نگریستند و در ميان آن‌همه صحنه‌های هولناك محبت را لمس 
می‌کردند و مایۀ امیدشان می شد. 

هر رزمنده بجهاى را بغل می‌کرد و از تپه بالا می رفت و بلافاصله 
خود را به رودخانه می رساند و عده‌ای دیگر را از آن جهنم خارج 
می‌کرد. داخل لوله‌ها همجنان پر از جمعیت بود و جهاد كران که قادر 
به ادامة کار نبودند همگی در انتقال مرده به نوک تيه بسیج شده بودند . 

صدای طفل به‌دنیا آمده همان زنی که از درد می‌نالید, بلند شد و 
ورود خود را به اين دنیا اعلام کرد. او به گمانش دنیا همین است که 
می‌بیند» نه چیزی کمتر ونه چیزی بیشتر. مادرش هیچ تمایلی به نفس 
کشیدن او در آن هوای مسموم نداشت و سعی می‌کرد او را آرام کند تا 
گازها وارد دهانش نشوند. 

کامیونها در انتهای دامنة قله « گوزیل» مردم را سوار می‌کردند و به 
طرف ياوه می‌بردند. انها که از آن‌همه خطر جان سالم به در برده 


بودند» با جشمانی سرخ جهرهاى آشفته و دلی پردرد منطقه را ترک 
می‌کردند. نگاه آنها از یشت کامیون به دشت سازان و دامنه‌های 
اطراف حلبچه با حسرت همراه بود. گویی آن مناظر دلخراش در 
مقابلشان مجسم مى شد. پیرمردی که هشت عضو خانواده اش را در دل 
گشته بود. شاید دیدن آن منطقه و یادآوری نحوۀ شهادت هریک از 
هشت نفر برايش سنگین بود و با دردهای نهفته در قلبش تنها شده بود. 
دلیل زانوی غم در بغل گرفتنش در ميان کامیون برای اطرافیانش 
روشن بود و هرکدام با نگاهی خاص به او مى نكر يستند. 

حرکت کامیون در هنگام عبور از bale‏ منتهی به پاوه, بچه های 


بمباران به‌حای گذاشته بود حشمانش را بسته و در فکر خود غرق 


نشسته در بغل مادر را به آرامش دعوت می‌نمود تااینکه بالاخره يس از 
آن همه خستگی به خواب عمیقی فرورفتند. 





.... وسپس شهدا بدون غسل و كفن. به خاک سیرده شدند. 
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ابن نگاهها در درون غار مبین حديث جدائیشان از خانه و کاشانه است. 
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حلبچه 


.. وآنگاه که رزمندگان اسلام به فریاد مردم رسیدند. 


اين جماعت. بازماند كان فاجع خونین حلبجه هستند 
قرار گرفتند. 





مراسم ختم در مسجد حلبچه 


فصل پنجم 


به هر صورت به من کمی آرامش می دهد. اين هم یک نوع مراسم 
به حساب می‌آید. اصل, نيت است که آنهم در اثر برخورد با آنهمه 
مسائل حلبچه شکل گرفته بود. دوست داشتم مسجد همان نظم روز 
اول را داشت و همه جيز سرجايش بود و انسان را برای نماز مى طلبيد. 
هرجند که نه سقفى از آن SL‏ مانده است ونه جايى برای نماز 
خواندن ولى هنوز هم شكوه خود را حفظ كرده است. فرشهايش زير 
خاک و سنگ كم شده و ستونهایش در اثر انفجار بمب ترك برداشته 
است» اگرچه هنوز استوار و پابرجاست ونمای اصلى مسجد را حفظ 
كردهاند. تابلوهایی که آیاتی از قرآن به رويشان نقش بسته» 
همجنان Way‏ دیوار خودنمایی می‌کند. شيشهها تماما شکسته و در 
اطراف پخش شده است. شرشر آب حوض بزرگ مسحد در میان 
حياط همچنان گوشم را نوازش می‌دهد. هنوزچند دقيقه ای به مراسم 
باقى مانده است و من می‌توانم یکبار دیگر سری به خیابان بزنم. 

هواپیماهای صدام از در و دیوار بیجان شهر هم نفرت دارند. اثرات 


ویرانی Ty‏ تخریب و انفجار حلبجه را به شهر ارواح مبدل کرده 
است. خانه‌های شکاف برداشته, دیوارهای فروریخته, سقفهای فرود 
آمدهی خيابانهاى زخم برداشته» درختان قطع شده» مغازه‌های به هم 
ريخته» تیرآهنهای مجاله شده» تابلوهای تركش خورده, جهار پایان 
گاز شیمیایی خورده و ورم‌کرده, ما کیانهای خشک شده» در فضای 
خلوت شهر به چشم می خورند و دل را می‌رنجانند. 

نمی‌دانم هنوز هم می‌توانم نامش را شهر بگذارم يا نه. در حاشیه 
خیابان» کوچه» خانه‌ها مردم حضور دارند ولی حضورشان بدون 
اتا کرت اینجا شهر مجسمه‌هاست و موزۀ مردم‌شناسی بر پا 
شده است. شاید هم زمان در اين ديار متوقف گشته. بوی Se‏ فضاى 
شهر را در خود بلعیده است. ابر مرگ بر فراز شهر گذر کرده و جان 
ساکنین را با خود از این ديار برده و جسمی خشک و بی روح بر 
سنگفرشها به‌جای گذاشته است. ولی نه» زمان که توقف نمی‌کند» 
هنوز تعدادی در شهر حرکت می‌کنند. جوانه‌های اميد حتی در محل 
اصابت بمبها هم رو به رشد است. آب در جویبارهای اطراف شهر 
جارى است و درختها با نسيم بهاری می رقصند. اما رقص مرگ» نه 
رقص حرکت و تکاپوی زندگی . 

بازار اشفتة شهر آمادة غارت است. همه‌جیز بهم ريخته و بدون 
حفاظ حلوی مغازه‌ها تلنبار شده است. کرکره‌های فروشگاهها» تماما 
از جا کنده شده و در پیاده‌رو افتاده‌اند. حلوی هر مغازه اشيائى خاص 
به چشم می‌خورد. لبنیانی» میوه‌فروشی, بزازی, عطاری» 
مصالح فروشی » لوازم اتومبیل» اشیاء لوكس و لوازم منزل» تا به حال 
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حراج یک شهر را آنهم بدین صورت ندیده بودم. بمب ها با شكست 
دیوار صوتی و انفجارهای متعدد تمام وسایل فروشگاهها را به 
سنگفرش خیابان ريخته و همه جیز آماده غارت گشته است,تا کنون هر 
جنگی که در گوشه و كنار دنیا درگرفته است» رسم بر اين بود که 
ارتش فاتح‌شهر را تماماً غارت کند و انسانهای شهر را هم به اسارت 
كيرد. اين فرمولی بود كه تا به حال پیاده می شد» ولی در حلبچه 
فرمول دیگری اجرا شد. آنكه شهر را تخريب کرد» صدام بود و آنکه 
بايد شهر را غارت کند. برای حفاظت اموال مردم زیر بمب های 
متوالی به نگهبانی مشغول است. جلوی هر مغازه اين جمله خودنمایی 
می‌کند: «برادر رزمنده دست زدن به اموال مردم حرام است» شما 
مسئول حفظ اموال مردم هستید». اين جملات همراه با فطرت پاک 
رزمندگان» عمل غارت را که طبق آن فرمولها بايد انجام می شد» خنثی 
کرد و تبدیل به حفاظت نمود. صاحبان اين مغازه‌ها یا شهید شده اند يا 
آواره کوهها هستند. 

سکوت بر خیابانهای ماتم‌زده با آن مناظر جان گدازش 
حکمفرماست و هر نيم ساعت یکبار غرش هواپیماهای عراقی آن 
سکوت را می شکند و هرازگاهی انفجاری مهيب با صدایی کرکننده 
گوشه‌ای دیگر از شهر را تخریب می‌کند وسپس همان سکوت و 
آشفتگی شهر دوباره خودنمایی می‌کند. 

جند رزمنده با قدمهای سنگین» غم انباشته Joyo‏ خود را به 
سختی از کوچه پس‌کوچه های شهر حمل می‌کنند. چهره‌ها به گونه ای 
شده که گوئی تمام ماجرای اين چند روز در آنها نقش بسته است. 
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تأسف تنها لغتی است که از این جهره‌ها خوانده می شود. OUT‏ که از 
كنار جند هزار احساد در كنار هم آرمیده, می‌آیند» اين خیابانها را به 
Glows‏ دیگر فى eh SS‏ وآن تابلوهاى «دست زدن به اموال مردم 
حرام است» را با نگاهی خاص تماشا می‌کنند. دو قسمت از خیابان 
«سرا» كه محل اصابت بمب است با خاک یکسان گشته و تعدادی 
از وسایل مغازه‌ها در ميان آحر پاره‌ها به روی هم جمع شده است. اين 
دو قسمت تخریب شده» نمای خیابان «سرا» را بیشتر آشفته می‌کند و 
نمونة بارز جنگ Bj‏ شهر محسوب می شود . 

صاحبان اين مغازه‌ها از حمله مستقبلین روز اول ورود رزمندگان 
اسلام به داخل شهر بودند. آنروز همه مغازه‌ها باز بود و کسب و کار با 
رونق گذشته ادامه داشت. عطش ناشی از چند کیلومتر راهپیمائی؛ 
مرا به سمت نوشابه‌فروشی کشانده بود. مخازه‌دار با دیدن تن خسته ام 
فهمید كه جه می‌خواهم. يس از یک ماه دویدن در کوه» نوشیدن 
نوشابه در ميان یک شهر پرحمعیت جه لذتی داشت. اسکناسی 
تحویلش دادم و او با CALS‏ يول ایرانی را قبول نکرد. شاید اولین بار 
بود كه چنین معامله ای می‌کرد. او دینار می‌خواست و منهم نداشتم. 
ابتدا که نوشابه را از دستش گرفته بودم به اين موضوع فکر نکرده 
بودم. پیرمردی که شاهد cop Lob‏ در حالی که لبخندی شپرین بر 
جهره اش نقش بسته بود» پا درمیانی کرد و پول نوشابه را داد و دستی 
به سرم کشید و گفت: «خدا نگهدارت.» لذت آن دست محبت 
بیشتر از لذت نوشابه در درونم جای گرفت. 

آن‌روز كركرة تمام این مغازه‌ها بالا بود و هنوز له نشده بود. همه به 


كسب مشغول بودند. گویی حضور آن همه رزمندهٌ مسلح در شهر عيد 
حدیدی را برایشان به ارمغان آورده بود. کم کم خریدهایی هم با پول 
ایرانی انجام گرفت. چند ساعتی جنگ فراموش شد و شادی دیدار 
اهالی شهر با رزمندگان فضای شهر را پرکرد. چند گردان از لشکر بدر 
به راهپیمائی در خیابانها پرداختند و همراه با استقبال مردم از جلوی 
آنها رزه رفتند. از حند بلند گوی روی جیپ نظامی؛ طنین مرگ بر 
صدام و مرگ بر آمریکاء فضای شهر را پر کرده بود و به دنبال 
رزمندگان مردمی که در پیاده‌رو جمع شده بودند, آن شعارها را تکرار 
می‌کردند. 

فریاد الله اكبر تظاهرکنندگان» شهر را در آستانه استقلال و آزادی 
قرار داده بود. یکی از تظاهرات مردم از همین مسجد شروع شده بود. 
در بين آنها از همه قشر دیده می شد. مشت گره كردة آنها و جهره‌های 
مصمم و خوشحالشان نمایانگر آن بود كه از ته دل الله اكبر می‌گویند. 

زنها در كنار مردان مسلحی که کنترل شهر را به عهده گرفته, 
جلو واقعی یک شهر به دامن اسلام يناه آورده را به نمایش گذاشته 
بودند. شوقی که در أن لحظات در درونم موج می زد هر لحظه بیشتر 
می شد. یک ماه انتظار بر روی کوههای پر از برف و باران برای 
رسیدن به دشت وسیع و شهر حلبچه. در جوشش اين شوق نقشی PHY‏ 
داشت, با اين وحود انتظار دیدن اين صحنه های شکوهمند را 
نداشتم. شهر همراه با مردم طی یک نبرد سخت فتح شده بود و یقیناً 
صدام تاب تحمل اين شکست خفت بار را نداشت. بايد منتظر 
عکس العمل ددمنشانه ای از سوی او بود. اين انتظار دیری نپائید و در 


طهر هماد روز یخی از بزرکترین جنایات تاريخ بشریت به وقوع پیوست 
و شهر اين جنين شد که اکنون می‌بینم. ديكر بايد وقتش رسیده باشد. 
صدای رادیوی حمهوری اسلامی ایران» حاکی از آخرین لحظات 
سال ۱۳۹۹ است و مردم را برای آغاز سال نو آماده می‌کند. 

بهتر است دوباره به مسجد برگردم تا مراسم ختم از آغاز سال نو 
شروع شود. مسجد همچنان تنهاست. اذان ظهر را از در و دیوار تركش 
خورده اش می شنوم. بمباران صدام کسی را در شهر باقی نگذاشته 
است که برای اقامه نماز وارد مسجد شود. نمی‌دانم رسم مردم اين شهر 
برای برگزاری مراسم ختم چگونه است» ولی به هر صورت لازم است 
چند آيه ای به نیت شادی ارواح طیبه شهدای اين شهر بخوانم . 

صدای توب برای تحویل سال نوعکس العمل وسیعی در جبهه 
بوجود می‌آورد. صدای تیراندازی و انفجارهای متعدد از گوشه و كنار 
جبهه شنیده می شود و من تنها در صحن مسجد پاشای حلبچه» برای 
شروع مراسم» قسمتی از ایات قرآن را با صدای بلند قرائت مىكنم . 

یکبار دیگر آن حوادث جلویم مجسم می شود. نمی‌توانم آن 
صحنه‌های هولناک را فراموش کنم. مگر گناهشان جه بود که صدام 
اين جنین قتل‌عامشان کرد؟ OL‏ بمب‌های شیمیائی آن‌جنان 
کشتاری به‌راه انداخت که حتی فرصت کوحکترین دفاع را نیز از 
مردم سلب کرد. 

پر پر شدن اهالی یک شهر ظرف حهل و هشت ساعت ناشی از 
پروازهای يشت سر هم هواپیماهایی بود که حامل انواع بمب بودند. 
ظهر آن‌روز که اولین قاصد آهنین بال مرگ آمده بود من در ساختمان 
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حزب بعث عراق بودم. آنجا دنبال اسنادی می‌گشتم که عملکرد اين 
حزب منفور را نسبت به مردم نشان می‌داد. هرچند كه از صبح همان 
روزء مردم وارد اين ساختمان شده و همه چیزش را بهم ريخته بودند. 
وضعيت داخل ساختمان مرا به ياد روزهای انقلاب خودمان 
می‌انداحت. دقيقاً مثل همان روزهایی که مردم ساختمان ساواک را 
به اتش ه ىكشيدند. 

تبليغات صدام روی اين حزب با حدا كثر توان يياده می شد. 
تمامى كتب و حزواتی كه بين ارتشيان عراق يخش می شد از آنجا 
نشئت می‌گرفت» ومن از همین ها پی به ريشه كارهاى تبليغاتى حزب 
بعث بردم. ناگهان صداى وحشتناكى ساختمان را تكان داد و به 
دنبالش انفجارى شديد شيشهها را شكاند وسيس سه بارديكراين 
حرکت ادامه يافت. وارد خیابان كه شدم» مردم به طرف يكى از 
کوجه‌ها که محل اصابت بمب بود» هجوم آوردند. بمب به داخل چند 
ساختمان مسکونی اصابت کرد و مرا که به دنبال اسنادی عليه 
اقدامات حزب بعث بودم به سمت خود کشاند. جه سندی کارا 
خانه‌های مسكونى شهر می‌توانست باشد. جند نفر زیر آوار شهيد شده 
بودند و افراد باقى مانده با گریه و شیون عزیزانشان را از زیر آوار بیرون 
م ىكشيدند. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که دسته دوم هوآپیماهای 
عراق بر فراز شهر بيدا شدند وقسمتى دیگر از شهر را تخريب كردند. 
از آن يس شهر و مردم بی‌دفاعش بودند و آن هواييماهاى شرورى که 
سبعانه به قتل‌عام خود ادامه می‌دادند. اما وحشتنا کتر از آن» زمانی بود 
که گازهای ناشی از بمب شمیایی فضای شهر را در هاله‌ای از دود 
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فروبرد و کشتار دسته جمعی مردم شروع شد. مردم برای نجات خود 
وارد پناهگاه فی شدند. ولی دیگر امیدی به نجات نبود. شدت و 
غلظت بمب ‌ها به حدی بود که در ساعات اول بمباران» هزاران نفر از 
پای درآمدند. آنها به حالتهای متفاوت در GLI‏ حیاط, پناهگاه, 
کوجه و خیابان نقش زمین شدند. بدین ترتیب» صحنه ای بوجود آمده 
بود که هر بیننده‌ای را بى اختيار به گریه می‌انداخت. گویی 
عاشورائی دیگر در حلبچه شکل گرفته بود. دریک لحظه قلب 
بی طبش » گوش ناشنوا وجشم نابینا می شد و همگی در انتظار صدای 
انفجار بعدی بودند و سپس از یکدیگر gt‏ پرسیدند کجا خورد؟ 
شیمیایی بود؟ اين بار کجا؟ آنطرف؟ 

راكتهايى که از هواپیما جدا می شدند با عجله به طرف 
خانه و کاشانه مردم شيرجه می زدند. جه عجله ای برای ویرانی 
داشتند. برای ple fi‏ مردم چقدر سریع عمل می‌کردند. از دور که به 
جشم می‌خوردند سفید و نقره‌ای بودند» ولی وقتی سينة خیابانی يا 
سقف خانه ای را می‌شکافتند به شین سياه و بدقواره مبدل هي sans,‏ 
اما امروز که برای چندمین بار با آن صحنه رو برو شدم تصمیم گرفتم 
در آغاز سال نو مراسم ختمی در مسجد تخریب شدة آنها برگذار کنم» 
شاید کمی آرامش بیابم. تلاوت آیاتی چند از قرآن به نیت شهدای 
مظلوم کرد اين شهرء تنها کاری است که ازدستم برمی‌آید و اکنون در 
حال برگذار كردن مراسم ختم هستم : 

خدایا مسجد خلوت است و می‌توانم به‌راحتی درددل کنم. چگونه 
می‌توان ملتی را که ظرف سه روز اين همه مورد ظلم قرار گرفتند» آرام 


کرد. مگر اينكه صبر و تحملش را خودت به آنها عنایت فرمائی . 
اکنون احساد آن دسته از مردمی که به شهادت رسیده‌اند, در گوشه و 
كنار شهر افتاده است و آنها که زنده هستند آوارۀ کوهها گشته اند. 
تعدادی کور شده‌اند؛ تاول تمام صورتشان را پوشانده, از حشمان 
سرنحشان مثل جشمه آب می حوشد, خانه و كاشانة آنها يا ويران شده 
ويا با كوج اهالیش SE‏ ازسکنه است. خانه‌هایی که زمانی محل 
تشکیل کانون گرم خانواده‌ها بود» اکنون تنهای تنها مانده است. 
چگونه می‌توان اين همه درد و رنج را تحمل کرد. اين مجلس ختمی 
که به تنهایی گرفته‌ام بیشتر برای تسکین دل خودم است. یعنی جارة 
دیگری ندارم. 

آن صحنه‌های رنج‌اور» حتی برای لحظه ای» از جلوجشمانم محو 
نمی شود. کافی است یک قسی القلب به تماشای روستای Lil‏ که 
سا کنانش به طور دسته جمعی به شهادت رسیده اند بنشیند. به محض 
مشاهدة جنازه جند کودک یک تا هفت ساله. اشک از جشمانش 
جاری خواهد شد. بمب شیمیایی درست به وسط روستا اصابت کرده 
است و مردمش در میان انبوهی از كاز کشند؛ بمب ان به 
حان آفرین داده اند. 

از نحوة شهادتشان همین را می‌دانم که ابتدا بی حال شده بودند. 
به طوری که قدرت خارج كردن خود را از معرکه نداشتند. روستایشان 
میدان نبردی شده ay‏ که صدام جنایتکار آن نبرد را بر آنها تحمیل 
كرده بود و زمانى TS‏ جنگ تحمیلی یکطرفه شروع شد اهالی 
روستا آشفته و مضطرب شروع به فعاليت كردند. lau!‏ دنبال بجه‌ها 
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رفتند» پیرها را کمک كردندء زنان را از وحشت نجات دادند, احشام 
را که تمام زننگیشان بود نجات دادند. افسوس که هرجه اثرات بمب 
شیمیایی به درون بدنشان بیشتر نفوذ می‌کرد از توانشان نيز بیشتر 
کاسته می شد. پاها از کار مىافتاد, دستها برای کمک پیش 
نمی رفت» فریادها در گلوخفه می شد و مردم هریک در حالتی خاص 
GI S85‏ و شی امرگ یه راغ شان ی BA‏ 

خداياء ايا کسی هم از این روستا زنده مانده است؟ روستای LT‏ 
را مىكويم. من در این مجلس حتى اسم یکی از این چند هزار شهيد 
را نمىدانم. ای كاش یک نفر از اهالی اين شهر در مسجد حضور 
می‌یافت و مجلس شکل رسمی به خود می‌گرفت, مگر نه اینکه مردم 
اين شهر صاحب عزا هستند؟ 

فضای شهر ناقوس زنگوله‌های شیطان را سر می‌دهد, بلکه فریاد 
بپاخاسته‌ای را خفه كند که سالها برای شکل گرفتن آن خون ريخته 
شده بود همه جيز درهم ريخته است. حق و باطل» زشت و زيباء 
خوب و بدء مظلوم و ظالم ودنيا و اخرت؛ حق به حقانیت ندای 
الله اکبر مردم و باطل به وسعت جلادیت صدام که پیک حلبچه گشته 
بود؛ زشت به زشتی شرارت ابرقدرتها و زیبا به زیبایی جهره کودکان 
مسموم از بمب شیمیایی ؛ خوب به خوبی استقبال جماعت رها شده از 
حور صدام از رزمندگان فاتح شهر حلبچه و بد به بدی توطثه ای که 
حلبجة آذین بندی شده به جشن و سرور اکراد مسلمان را با بمب 
ویران» با خون رنگین و باسم مسموم کرد؛ مظلوم به مظلومیت زنان و 
مردانی که خونشان سنگفرشهای حلبچه را رنگین کرد و بجه‌هایی که 


معصومیتشان احازه نمی‌داد وسعت حنایت را به OF‏ وسعت تصور نمایند؛ 
دنياء دنیایی به پستی همدست شدنش با شیطان, و آخرت» آخرتی با 
روز محشرش که يناه جمله شهیدان اين شهر است. 

چرا؟ Le‏ این چنین شد؟ جه می شد که آن استقبال گرم مردم از 
رزمندگان همچنان گرم می‌ماند؟ جه می شد تاريخ این قسمت از 
نمايش مظلوميت را نمى طلبيد؟ جه می شد جشن رهایی از ظلم چندین 
سالة صدام با همان فرياد الله اكبر به دروازه استقلال می رسيد. جه 
می شد صدام حتی برای جند روز شده به مردم حلبجه حق نفس 
کشیدن می‌داد و شهر را مسموم نمی‌کرد تا الله اکبرشان آزادی را 
آذین بندی نماید؟ جه می شد اگر این چنین نمی شد؟ 

چرا وقتی مردم متکی به خدا قیام مىكنند, تاريخ به گونۀ عاشورا 
تکرار می شود و خشم ابرقدرتها با جكمة یزیدیان پای به میدان 
می نهد. جرا هنوز هم کفار با مکیدن خون مظلومان, نیشخند شیطان را 
بر چهره به نمایش می‌گذارند؟ چرا؟ 

جرا حلبجه که به مدت یک روز بیش ازپنج هزار رزمنده 
اسلام را در آغوش محبت خود حای داد» بايد در مدت دو روز در 
فضای مسموم» بیش از ينج هزار قربانی بدهد؟ چرا ابرقدرتها بچه‌ها را 
به جنگ می‌طابند؟ چرا در قرنی که چندین سازمان مدافع حقوق 
بشر(!) در حيات دنیا خودنمایی می‌کنند بايد بزرگترین جنایت را 
شاهد باشیم . 

در کوجه پس‌کوجه‌های‌حلبجه ابتدا بمب باريد و سپس رعب و 
وعشت کاشته شد. آنگاه حمعهٌ خونین دیگری شکل گرفت و 
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شهادت» یکی پس از دیگری. حلبجه آن همه توطئه را به خود دید و به 
مردمش گفت: «ای كاش سيرت معصومان؛ کودکانی كه در كثار 
محبت مادر و عطوفت يدر جان به جان‌آفرین دادند» به گونه ای در 
جای‌جای پرونده انسانیت شهر ثبت می شد و به سیمای فرزانگان 
تاريخ زینتی دیگر می‌داد», اگرجه مطمئناً خواهد داد. 

صدام که نه غیرتی در درون دارد ونه آبرویی در برون» با شهادت 
آن اکراد مسلمان» گامی دیگر به جهنم نزدیک كشت و قدمی دیگر 
از مردم دور شد. دوريش از مردم را شهر حلبجه فریاد می زند و 
نزدیکی به جهنم را لشکرهای شکست خورده اش در میدانهای نبرد. 

آنگاه که دید به داز شهدای مت alas‏ هی فی SB‏ 
ريختن تنها ره رهایی عقده از دل می‌گردد وآن صحنه را تفسيرى دیگر 
از مظلومیت می پنداری. جرا اشک حاری نشود؟ جرا وحدان عذاب 
نکشد؟ جرا آنها را آزاده ندانست؟ جرا حلبجه را پیروز نخواند؟ 
لعن عسات os‏ | كو ةد وان مش کی ان عرسا 
مردم را چگونه می‌توان درک كرد ؟ 

هرچند. ویرانه‌های اين شهر مرا به ياد ویرانه‌های خرمشهره 
هویزه ومهران می اندازد, اما بازهم به كمانم می‌توانم او را همچنان 
دعوت به ایستادن نمایم و بگویم: 

«حلبچه به مقاومتت سوكند که اگر با آن همه مشقت و سختی » آواز 
زندگی را بخوانى خواهى ماند. حلقومت می‌تواند حتى در ميان جنگال 
شيطان بغداد سرود رهايى بخواند كه اگر بناى مُردن دارى ايستاده 


om‏ همجون شهدايى كه شاهد بودى. دراين صورت فرزندان 
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آواره‌ات در فردای قيامت به تو افتخار خواهند کرد و بر ویرانه‌هایت 
شهری آبادتر بنا خواهند نمود. شهری زیر اسمان آبی بدون کرکسها, 
بدون عفلقيها... بدون حغدهای ويرانه, بدون بعثى ها بدون....» 

به‌راستی حلبجه اگر نمانی جه کسی از حماسة اهالی شهرت 
نگهبانی خواهد کرد. توبمان تا شاهد و مراقب باشی تا داستان 
ماكناضة را درست که دو درست بت كنيد خن اه مرذان و 
زنانی که بی‌خبر از همه‌جا از پیروزی سپاه اسلام شاد بودند و 
می‌خواسعند با آرامش و امنیت در calle‏ زندگی تازه‌ای را از سر بگیرند. 
زندگی بدون حضور بعثیهای درنده خوى. 

يمان و از هجوم آن دود سفیدی که دریک آن تمام اعصاب را 
خشكانده بود بگو. بمان و ازقصه تلخ كاز سيانور و كشتار دسته‌جمعی 
هم كسانى كه حتى قطرهاى خون از دماغشان به زمين ريخته نشد 
بگو. 

apes gly‏ از این دارم که شاید وحشتناکترین و 
زشت‌ترین اوصاف برای بیان اين جنایت, درمانده شود و اين قسمت 
از تاريخ مستضعفین را هم قلم به دستان کج اندیش بنویسند. لااقل تو 
مسجد پاشای حلبچه که اکنون مهمانت هستم, توبمان و از این جنایت 
بگو, شاید حتی ستون زخم برداشتة تو که خانه خدایی در تبیین اين 
مظلومیت کافی باشد. 

اين مجلس سخنران ندارد. cle‏ امام حماعتش خالی است. 
هرجند که محل اقامة نمازش مورد اصابت یکی از راکتهای 
هواپیماهای عراقی قرار گرفته است» اما اگر سخنران حضور یابد» 


می‌تواند روی انبوه همین خاک و سنگهای به‌رویهم آنباشته در وسط 
صحن مسحد نشسته و روضه بخواند و شام غریبان طفلان امام 
حسین(ع) را به آوارگی مردم حلبچه پیوند دهد. فاجعة حلبجه با هیچ 
جيز قابل بررسی نیست, جز با حماسة عاشورا. و من می‌دانم که امام 
وا را وای نک ا 

قرائت آيات قرآن را هر لحظه با صدای بلندتری ادامه می‌دهم. اين 
عمل به اراد خودم نیست. هرجه ان صحنه‌ها روشن تر جلویم مجسم 
می‌شود, تن صدا بالا تر می‌رود . كاش می‌توانستم بلندگوهای مسجد را 
به کار بياندازم. شاید آنوقت همان افراد محدودی که هنوز از ترس» در 
كنج خانه‌ها يا پناهگاه‌ها هستند» صوت قرآن به گوششان می‌خورد و 
به اینجا می‌آمدند و به جمع من تنها می پیوستند . 

در يك لحظه به ياد پیرمردی می افتم» آن‌روز که هواپیماها بدون 
وقفه می‌آمدند. سر چهارراه جلوی مسجد فقط یک پیرمرد با خیال 
راحت نشسته بود. شهر زیر بمباران عراقیها می سوخحت» ولی او حتی 
کوحکترین عکس العملی از خود OLE‏ نمی‌داد. او همة ماحراهای 
صدام را به بازی گرفته بود. از Ole‏ ينج بار بمباران فقط یکبار راضی 
شده بود که همراهم به پناهگاه بيايد و آن یکبار هم برای دلخوشی من 
بود. 

حالا اگر همان پیرمرد هم در این مجلس ختم شرکت کند» کافی 
است. او به اندازة تمامی شهر شهامت داشت و دنیا را به بازی گرفته 
بود. حال نمی‌دانم کجاست. اگر اين مجلس مداح داشت خیلی 
باشکوهتر برگزار می شد. مداح را به محله‌هایی که افراد آن محله‌ها در 
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گوشه و كنار خیابان افتاده‌اند» می‌بردم و او برای هر جسد که خود 
يك مرثیه است. مرثيه ای می‌خواند. ولی اين فاجعه آنقدر رقت انگیز 
است که احتیاج به مرثيه ندارد. با دیدن اجساد اين همه انسان حتی 
دل سنگ هم به درد می‌آید. 

خدایا جه خبر شده است؟ جرا اينجا همه جيز تغییر کرده است؟ 
انگار هزاران روح در فضای اين مجلس حاضرند. خدایا اينها از کجا 
آمده اند جه جمعيتى ؟ جه عظمتی ؟؟ انگار محل ورودشان از همان 
سوراخ جند متری تخریب شده از را کت هواییماست. 

اینجا جه باشکوه است. اين همه انسان از کجا آمده‌اند. گویی 
عجان ند کیا كر كار و درست دام سای 
سال نورا به آنها تبريك بگویم. دوست دارم بدانم چگونه صبرى از 
طرف خدا به انها رسيده كه اين جننين آرام هستند. ديكر انار BS‏ شا 
مسجد در ميان اين عظمتى كه حس مىكنم رونقى ندارد. مسجد را 
& می‌توان با بمب نابود کرد. مسجد از معنويت و تقدسی برخوردار 
است که عوامل فیزیکی GLE‏ برخورد با آنرا ندارند. آن مسجدی که 
خراب کرده بودند» «ضرار» نام داشت نه اين مسجد که محل قیام 
عده ای مظلوم عليه JUS‏ بود. 

پایان مراسم نزدیک است و بايد ينج بار بگویم: «امن يجيب 
المضطر اذا oles‏ و یکشف السووء» 

آمين يا رب العالمین 


حلبجه ‏ محلةٌ سرا - جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ 
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هنكامة ورود رزمند گان اسلام (مجاهدین عراقی)۰:». هنكامة دبدار مردمی مظلوم 
با فربادر بابشان نود , 
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جلبچه — محلة سرا - چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 





أتنها ميخانة شهر که روزگاری محل میگساری سران حزب بعث در OT‏ منطقه بود. 
۱۳۷ 


حلبچه — محلة باشا ‏ جهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 
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حلبچه. جمعة ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ 





شهربس ازحملة وحشيانة صدام اینچنین ويران شد. 
۱۳۹ 


حلبچه — جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ 


زدن به اموال مردم حرام است» 


(«ردست 


Sere 





اين شعار بر هر در و دیوارشهر حکم نگهبان را داشت. 
۱۳۰ 


ای كاش به جای مداوای زخم ابن كود ک» پی به راز نگاهش می‌بردند. 
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جه فرق است بين آنجه که ابنها ديدهاند y‏ آنجه در جهان منعکس شد. 
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.... و آنگاه که اين جنایت هولناک از حلقوم مظلوم جمهوری 
اسلامی در دنیا طنین افکند» صحنه ای فجيع تر از هیروشیمای gh‏ در 
ذهن مردم دنیا نقش بست, ولی سکوت محافل بین‌المللی در برابر اين 
حرکت غیرانسانی, در فضایی از شک و تردید» همه اذهان را به اين 
فکر فروبرد که: «چه ضمانتی است که جنين حرکتهای هولنااکی از 
طرف ابرقدرتها تکرار نشود !!» 

به‌راستی Le‏ محافل بين المللی جهان اعم از سازمان ملل» شورای 
امنيت» دولتهای طرفدار حقوق بشر و شخصیتهای برجست؛ جهان, فقط 
در حد محکوم كردن و بخاطر صرفاً ظاهرسازی, اول با مردم مظلوم . 
کرد همراه شدند ولی سپس همه جيز فراموش شد؟ جرا عاملان اين 
جنايت به سزای اعمال خود نرسیدند؟ ايا مردم مظلوم حلبجه به حقوق 
خود دست یافتند؟ UT‏ اين عمل وحشیانه و آن عکس العمل سازشکارانة 
طرفداران حقوق بشر دنا را می‌توان در جهارجوب عدالت بررسی 
نمود. Ul‏ مبارزات مردم کرد مسلمان به همین جا ختم خواهد شد. 
یکبار دیگر وارد منطقۀ حلبچه شدم بلکه جواب اين سؤالات را دريابم. 

هنوز هم در شیارهای سرسبز منطقه انبوه حمعیت به جشم 
می‌خورد. آنها حداقل امکانات خود را از منزل به ان شیارها منتقل و 
زندگی را به گونه ای ديكر شروع کرده بودند. گاو و گوسفندانشان در 
جراگاه می‌جریدند. مردان مسلحشان به نگهبانی از منطقه يشت سنگر 
نشسته و زنانشان در زیر جادر یا غاری کوک در تلاش بودند که نظم 
مجددى به زندگی بخشند. 


در كنار تعذادی که دور هم جمع بودند نشستم و كفتم: 
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— قصد دارید جه کنید؟ 

مردی روحانی با محاسن سفید که به نظر می رسید از حمله 
معتمدین منطقه باشد چشم به دشت و تپه‌های سرسبز دوخت و گفت: 

— مبارز؛ ما با صدام تازه شروع شده. ما در دل اين کوهها زندگی 
مىكنيم و تا نابودی صدام مبارزه خواهيم کرد. به ما پیشنهاد داده‌اند 
که به اردوگاه منتقل شویم» ولی اردوگاه» مردان ما را تنبل و زنانمان 
را از مبارزه دور خواهد کرد. ما همین جا خواهیم ماند. مسائل 
اقتصادیمان را توسط اين احشام حل خواهیم کرد و از مقدساتمان نيز 
در پشت سنگرها دفاع می‌کنيم . 

و آنگاه در Sle‏ که عکسی را با اشاره نشان میداد ادامه داد: 

= .... از این پس ايشان رهبر ما خواهند بود ويقين داریم که در 
هیچ شرایط ما را تنها نخواهند گذاشت. 

أن مرد با آخرین جمله اش» چشم به عکس کوچکی از حضرت 
امام خمینی دوخته بود و من تا مدتی به نگاه عاشقانه آنها خیره 
ماندم. 


۱۳۹ 
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حلبچه ! به مقاومتت سوگند که اكر با آنهمه مشقت وسختی 
آواز زندگی را بخوانی» خواهی ماند. حلقومت را درميان چنگال 
شيطان بغداد به خواندن سرود رهايى دعوت مىنمايم همچون 
ole)‏ خرمشهرء هویزه: مهران ودزفول. واگربنای مُردن داری» 
ايستاده بمیره همجون شهداى كوجه پس‌کوچه‌هایت. ولى توبايد 
بمانی. 

بمان تا زند گی بدون جای‌پای بعثيان در درونت شکل گیرد. 

بمان و از هجوم OT‏ دود سفیدی حرف بزن که در یک آن pled‏ 
اعصاب را خشکاند. 

بمان و از قصه تلخ كاز سیانور و کشتار دسته جمعی بگو. 

.... واگرنمانی ترس از این دارم که شاید وحشتنا کترین 
اوصاف و کلمات برای بیان اين جنابت درمانده شود و این قسمت 
از تاریخ مستضعفین را هم قلم به دستان کج اندیش بنگارند. 

يس حلبچه توباید بمانی. ابن دیگر مانند چنگ» تحمیل نیست 
که یک دعوت است وبا قبول OT‏ دبوار بلند استقلال متخصورت 
خواهد کرد.... 


فرازهایی از کتاب 





میب 
ظهیرالاساام - او مسعود تلفن: ۳۹۱۵۱۰ 


